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 ارهاش

س بـراي معارضـه بـا مکتـب     عبـا  ه و بنيامي هنگامي که خلفاي بني
 ـ م انديشهلامعارف نوراني اهل بيت عليهم الس م لاهاي بيگانه را وارد اس

م و اصحاب بزرگوار ايشان به مبارزه لاکردند، امامان معصوم عليهم الس
 فضل بن شـاذان  و ون هشام بن الحکمبا ايشان قيام نمودند و افرادي چ

... را " وسـفه لا"الرد علـي الف  " وهاي "رد بر ارسطو در توحيد و... کتاب
ا ادامـه  متکلّمان مجاهد و نسـتوه شـيعي پيوسـته راه ايشـان ر     ١نوشتند.

را پذيرفتنـد، و بـه    ٢پرسـت  بـت  مباني يونانيان دادند؛ اما گروهي ديگر
  ها بر افکار ايشان پرداختند. تأويل نادرست عقايد وحياني، و تطبيق آن

که يک دست به دامن قرآن و دست ديگر به دامن  ايشان به جاي اين
ت ديگر معارف قرآن عترت بزنند، در يک دست فلسفه يونان، و در دس

م را گرفتند، و در راه تطبيق آن دو بـر هـم هـر    لاو اهل بيت عليهم الس
  گويي فروتر رفتند. لذا: ق تناقضلاتر کوشيدند در بات چه بيش

گوينـد   گـاه مـي   کنند، و ديگـر  گاهي اقرار به وجود خالق متعال مي
  واجب الوجود عين خود اشيا است!

گويند خود خدا  ست، و ديگرگاه ميگويند عالم مخلوق خدا گاهي مي
کرده اسـت و ذات خداونـد بـه صـورت اشـياي       به صورت عالم تجلّي

  گوناگون در آمده است!
                                                 

 .٥٧/١٩٧ ،الأنوار بحار.  ١
 . ن. ک. به کتاب کنکاشي در تبار فلسفه يونان از استاد سيد عابد رضوي. ٢
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گويند عالم حـادث   گويند عالم حادث است، و ديگرگاه مي گاهي مي
  باشد! ذاتي و قديم زماني است، و وجود آن ازلي و دائمي مي

گشـايند، و   پذيرش وحـي آسمـاني زبـان مـي    گاهي به نبوت انبيا و 
ت طبيعـي همـه افـراد    لاگويند نبوت مانند بلوغ يکي از حا ديگرگاه مي

رسند، و برخي ديگر قبل از رسيدن بـه   انساني است که برخي به آن مي
  ميرند! آن مي

 ـ کننـد، و   م اقـرار مـي  لاهم الس ـيگاهي به مقامات امامان معصوم عل
سفه را هم لادانند، و ف وف و انساني کامل ميگاه ايشان را هم فيلس ديگر

کننـد   مي ادعاشمارند، بلکه فراتر از آن  يانسان کامل! و متصل با خدا م
گيرند، ولي  ميفرشتگان واسطه  م علم را بهلاهم السيکه انبيا و امامان عل

  باشند! اولياي فلسفه و عرفان بدون واسطه به مبدأ متصل مي
شـت و جهـنم و ثـواب و عقـاب لـب      گاهي بـه وجـود معـاد و    

گويند شـت و دوزخ و ثـواب و عقـاب و     گاه مي گشايند، و ديگر مي
ت و صور دروني نفس انساني است!لامعاد، همه و همه تخي  

ف لاپر�ــدار عقايــدي هســتند کــه خــ ،داســاتيامــروزه بســياري 
مي لاهايي به عنوان اعتقادات اس و کتاب م و اديان استلاضروريات اس

گيرد کـه   قرار مي و اخذ مدرک تدوين پايان نامه ،قيتحق، رد تدريسمو
شد نه به عنوان معارف الهـي   در گذشته به عنوان فني از فنون شمرده مي

  :نکيا م کهينيب يلذا م، و تعاليم مکتب وحي
وجود خالق و مخلـوق  و يکي بودن معناي توحيد الهي به وحدت ) ١

  شود. تحريف و تأويل مي
به حدوث عالم انکار شده و اعتقاد به حـدوث ذاتي ازلي و  اعتقاد ) ٢

  گردد. گزين آن ميقدم عالم جاي
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بـه  متعـال  وجـود خـالق   تغـير   و معناي واقعي خلقت، به تطور) ٣
  شود. مختلف تأويل مي هاي تصور
در حقيقت  ،شياء استلادر ضمن اثبات واجب الوجودي که کل ا) ٤

  شود. وجود باري تعالي انکار مي
  گردد. گزين اثبات اختيار مياعتقاد به جبر جاي) ٥
شدن در  تحت عنوان حرکت تمام اشيا به سوي کمال و تجرد و فنا) ٦

  .و.. گردد ، معاد و وجود حقيقي شت و دوزخ انکار ميذات خدا
ضروريات و براهين قطعي مکتب وحي ظواهر ظـني ديـني! تعريـف    

ه، و بررسي نظريات شده شده، و برخي اوهام ديگران علوم عقلي دانست
گـردد و بـه تـوهم دفـاع از      علمي، اهانت به علماي بزرگوار تلقي مـي 

 ـ خدمت مکتـب   و برهـاني  يگزاران مکتب، با ضروريات و اصـول قطع
  شود. يمخالفت م

بـيش از  مي که در مباحث توحيدي فعالند نيـز  لااغلب مؤسسات ک
چنان کـه  دارند،  و عرفاني يباشند صبغه فلسف يملاک مباني ياينکه دارا

د نامشروع يافته و هم در اين ميان تولّ "اصـفهاني  ميرزايتفکيک مکتب "
بيگانـه را احيـا و    نادرسـت به نام دفاع از معارف وحياني، همان عقايد 

  کند. ترويج مي
�لالَو مهاهنونَ يانِيبا الرلاوبارح نع هِمللاا قَوثْم هِمأَكْلو تحالس 

  ١.�يصنعونَ كانوا ما بِئْسلَ
 ـچرا دانشمندان وعلما، آنان را ازسخنان گناه آم ز و خـوردن  ي

 ،زشت است اريبسشان يكار اکنند؟ همانا  ينم يمال حرام.  

                                                 

 .٦٣مائده،.  ١
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  فرمايند: مي سلم آله و صلي االله عليه ورسول خدا 
ها در امت من آشکار شد بر آگاهان اسـت کـه    بدعت آنگاه که

  ١هر نمايند و هر کس که نکند خدايش لعنت کند!علم خود را ظا
  :فرمايند مي ملاعليه السامام صادق و 

بپرهيز از اين که غير از حجت خدا کسي را برگزيني، و هر چه 
  ٢گويد تصديق کني! را که مي

همان طور که روش تمامي نقدهاي علمي است در اين نوشـته  تذکر: 
دقت شده  لادر عين حال کام نيز تنها محل شاهد مطالب آورده شده، اما

م، مراد گويندگان تغيير نکند، و امانت لااست که با توجه به قبل و بعد ک
  علمي مراعات شود.

 برهان، نه فلسفه
 تر يرتعب به و ،سفهلاف با ينمتکلم و فقها فلااخت از سخن گاه هر

 را سخن دامنه فاصله لاب فلسفه نامدافع ،ديآ يم انيم در فلسفه و نيد
 !کشانند يم آن ندبو راهگشا و داشتن اصالت و برهان و عقل از دفاع هب

 ايشان دادن ارزش همان گروه دو نيا مسائل فلااخت سبب واقعا ايآاما 
  !است؟ مخالفان ايشان جانب از آن ارزش ينف و ،برهان و عقل به

 نيلاروش عقپيشروان  نيتر بزرگ از غالبا خود که ما ينمتکلم ايآ
ح حلبي، لاشيخ مفيد، سيد مرتضي، شيخ طوسي، ابو صانند اند م بوده

                                                 

رِ الْعالم علْمه فَمن لَم يفْعلْ فَعلَيه لَعنـةُ اللَّـه.   إِذَا ظَهرت الْبِدع في أُمتي فَلْيظْهِ.  ١
 .١/٥٤کافي، 
قـال. معـاني الاخبـار،     مـا  كل في فتصدقه الحجة دون رجلا تنصب أن إياك.  ٢
١٦٩. 
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مه مجلسي لاو فاضل مقداد و ع يمه حللاع ١ين طوسيالد يرخواجه نص
 و ظني يظواهر به متعبد فقط نش اعتقادات خوديدر گز ...ورحمهم االله 

 عالم، ذاتي قدم يا مانند حدوث يمهم مسائل هم آن! اند؟ بوده مشکوک
 و انسان فعل در ارياخت يا متعال، جبر خداوند اراده حدوث اي بودن

 هر از او يفراتر اي زيچ همه با خدا تينيع و وجود وحدت ،خداوند
 دو در را گروه دو نيا شهيهم که ليقب نيا از يمسائل گريد و يء،ش

  ند:يفرما ي ميخ انصاريمرحوم ش .است داده قرار مخالف لاکام جبهه
د، مانند قطعـي كـه از اجمـاع همـه     هر گاه از دليل نقلي قطع حاصل ش

شرايع بر حدوث زماني عالم حاصل است، ديگر ممكن نيست به موجب دليل 
نيز قطـع  سفه است] لا[كه عقيده فثر ؤعقلي مانند محال بودن تخلف اثر از م

ف آن حاصـل گـردد، و اگـر هـم صـورت برهـاني از آن حاصـل شـد،         لابه خ
هد بود.اي واهي در مقابل مطلبي بديهي خوا شبهه

2
  

 ـ لاکام ين و وحيکه معارف بلند د نيم الاصه کلاخ  و برهـاني  يعقل
و نادرسـت را   يو وهم ـ فلسفه و عرفـان مطالـب ظـني    لاو متقابست، ا

  .ورزد يل انگاشته و بر دفاع از آن اصرار ملابرهان و عقل و استد
 تفسير هستي و رابطه خالق و مخلوق

  دو ديدگاه وجود دارد: به طور کلي در مورد رابطه خالق و مخلوق

                                                 

که برخي بدون تأمل مرحوم خواجه نصير الدين را بـه عنـوان    رغم اين . علي ١
ترين کتاب اوست،  کتاب تجريد الاعتقاد وي که مهمشناسند، مراجعه به  فيلسوف مي

دهد کـه وي   و وي آن را به عنوان عقايد برهاني خود نگاشته است کاملا نشان مي
ترين مدافعان آراي برهاني و وحياني کلامي، و از مخالفان سرسـخت آراي   از بزرگ

عالم از ذات  موهوم فلسفي مانند اعتقاد به قدم و ازليت عالم، قاعده الواحد و صدور
 باشد. باري تعالي، جبر و... مي

 .١/٥٧فرائد الاصول، .  ٢
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ايـن   :اصـفهاني  مـيرزاي مکتـب   فيلسوفان و عارفـان و  ديدگاه )١
هيچ وجودي در  ،خداوندديدگاه بر اين پايه استوار است که جز وجود 

 جهان هستيو خداوند متعال هيچ وجودي خلق نکرده، بلکه  ستکار ني
ها  ها و شکل که به صورت همان وجود خداوند استو وجود ساير اشيا 

هاي گوناگون در آمده است و حتي وجود شيطان هم غير وجود  و تعين
  .خدا نيست

ف انديشه بشر ساخته پيشين، لابر خ :وحي برهان ومکتب  عقيده )٢
همه اشـيا   .استخداوند متعال غير وجود  ،جهان هستيدر اين ديدگاه، 
 لا( را پس از نيستي حقيقـي چيز همه و او باشند   مي وا مخلوق و آفريده

نه پديد آمده از ذات خداوندند و  ،مخلوقات خلق نموده است. من شيء)
  وجود او.هاي  اشکال و صورت ،اه تعين ء،اجزا ها، جلوه ها، مرتبهنه 

هايي از کلمات فيلسـوفان و عارفـان    ما قبل از ورود در بحث، نمونه
  پردازيم. آوريم. سپس به ارزيابي عقيده ايشان مي وحدت وجودي را مي

  سفه و عرفالاهايي از سخنان ف نمونه

هيچ چيز از او بيرون نيست. الوجود همه چيزهاست؛ واجب
1

  

ها است. منزه آنكه اشيا را ظاهر كرد، و خود عين آن
2

  

همانند است! همانا خداوند منزه، همان خلق داراي
3 

  به صورت خر و حيوان ظاهر همان است كه ]ذات الهي[تحقيقا آن 

                                                 

  .٢/٣٦٨ ،اسفار .الأشياءيخرج عنه شيء من  لا الأشياء، واجب الوجود كلّ.  ١
 .٢/٤٥٩ عربي ج، " ابن٤فتوحات " .سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها.  ٢
وحدت از ديدگاه ؛ ٧٨، ٣٠فصوص الحکم،  .إن الحق المتره هو الخلق المشبه.  ٣

 .٢/٨٨عربي؛ اسفار، ، به نقل از ابن٧٦ش، ١٣٦٢، ، حسن زادهعارف و حكيم
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است. شده
1

  

.است خود خلق حقيقت و هويت عين بلكه خود، خلق صورت هب او 
2

  

انسان بر صورت رب خود مخلوق است. بلكه حقيقت و هويت انسان عين 
يك از حكما و علما بر معرفت نفس و  . لذا هيچ..حقيقت و هويت حق است

.ع نيافتند مگر رسل الهي و أكابر صوفيهلاحقيقت آن اط
3

  

بيند.  ي مي؛ بلكه عين هر چيزيچيز رهعارف حق را در 
4

  

حق مشهود است و خلق موهوم... زيرا جز يكي بيش نيست و جز او عدم 
 5است.

ايم، زيرا  كنيم خودمان را شهود كرده  مي كه ما خداوند را شهود هنگامي
ما  كه اينبين آن دو وجود ندارد جز  ذات ما عين ذات اوست، هيچ مغايرتي

كه او ما را  ايم و او بدون صورت است...؛ و هنگامي ن صورت درآمدهبه اي
يافته و به صورت ما درآمده و  تعينكند، ذات خودش را ـ كه   مي شهود

كند.  مي ظهور كرده است ـ مشاهده
6
   

                                                 

بـر   شـرح قيصـري   .هي الظاهر بصور الحمار والحيـوان ] ةلهيلاالذات ا[إا .  ١
حيـاة   ء، جماداً كـان أو حيوانـاً،   ن لكل شيدر نسخه ديگر: إ .٢٥٢فصوص الحكم، 

ا هي الظاهرة بصور الجمـاد  لالهية، لاوعلماً ونطقاً وإرادة، وغيرها مما يلزم الذات ا
 .٧٢٦قيصري،  ، شرحيقيصر ،شرح فصوص والحيوان.

 .٢٨٦: شعيبي فص عربي ابن" الحكم فصوص.  ٢
فإنه علي صورته خلقه، بل هو عين هويته وحقيقته ولهذا ما عثر أحـد مـن   .  ٣

: ء علي معرفة النفس وحقيقتها إلّا الإلهيـون مـن الرسـل والصـوفية    الحكماء والعلما
 .٣١١آملي،  ؛ با شرح و ترجمه ممد الهمم، حسن زاده١٢٥فصوص الحکم، 

فصـوص  " الحق في كل شيء بل يراه عـين كـل شـيء.    إن العارف من يري.  ٤
 .٩٦صري، ؛ شرح قي١٣٦٦، سال ١٩٢ عربي الحكم" ابن

 .٢/٨٩مآثر آثار حسن زاده آملي، ٥ . 
 تعينبال لاإ بينهما مغايرة لا ذاته، عين ذواتنا نلا) نفوسنا شهدنا شهدناه فاذا(.  ٦

 ـ الّـتي  ذاتـه  أي) نفسه شهِد( الحق أي) شهدنا إذا(و... قلاطلاوا  في وظهـرت  تتعين
 .٣٨٩ الحكم، فصوص شرح .صورتنا
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 كــار خدايــــيد خداييــد   آنــان كــه طـلـــب  
 بيـــرون ز شـــما نيسـت،شمايــــيد شـــماييد  

  گهــي فــرش عــرش و ذاتيــد و صفاتيـــد، گهــي
  1 دـدر عــين بقاييـــد و مـــــنزه ز فنــــايي

 چون بلكه جسم، است با جسم معيت چون نه بنده با سبحانه حق معيت
.خاك با خشت و يخ، با است آب معيت

2
  

... "نيست چيزي خدا از غير": گفتم من. "خداست سگ اين": نگفتم من
تعالي! و تبارك اوست... معوال جميع در صالة و حقيقة الوجودلابا وجود

3
  

.اوست خود همه عالم
4

  

 يشذّ لاو ء شي منه يخلو لا كه حيث به است حق صمد كه متناهي غير
.هذر أعشار عشر عشر مثقال منه

5
  

 به او خود كه گردد مي باز اين به خداوند افاضه و عليت معناي
آيد. درمي گوناگون و مختلف هاي صورت

6
.   

 فرض براي جايي چگونه است، پس كرده پر را ودوج تمام نامتناهي همانا
ماند؟ خواهد او غير

7
  

  زـيــچ يك هست او و تو و ما و من
زتميي چهي ـداشنب دتـوح در كـه

8
  

  ودــهــالش لةــمرح يـف ربطــــوال
                                                 

 .١٣٧١/٢٦٩، چاپ دهم، تبريزي . کليات ديوان شمس ١
 .٤٤ ش معارف، مجله: محمد الدين شمس روجي،.  ٢
 .٥١٥ راني، مجرد، حسيني  روح.  ٣
 .١٥٨لاهيجي، راز گلشن شرح.  ٤
 .١٣٧٣ سال ٤٦ حسن زاده، حسن" الحق انه.  ٥
 .٥٤صدرا،  ،تطور المبدأ الاول بأطواره. مشاعر رجعت العلية والافاضة إلي.  ٦
 جـوادي  .غـيره  لفـرض  اـال  فأين... كله الوجود ملا قد المتناهي غير إن.  ٧
 .١٣٧٤فروردين  ٣٦ الالهية، والفلسفة الرضا موسي بن علي:  عبد االله آملي،
 .شبستري.  ٨
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  1وجودـال بــور واجــــظه نــعي
 در بحث و است وجوب است وجود دار در چه  آن بنگري دقت به چون

!است سرگرمي ايبر امكان
2

  

  چون يك وجود هست و بود واجب و صمد

؟از ممكن اين همه سخنان فسانه چيست
3

  

.باشد مي خيال و خلق، وهم است؛ و حق همان شود مي ديده چهآن
4
   

.باشد نمي او از جدا پس اوست ذات رشحه باشد خدا غير چه هر
5

  

 كه احاطه لسبي بر يا و تقابل، سبيل بر يا است متصور وجه دو بر تعين
 بدر وجه دو اين از امتياز امر و كنند،  نيز مي شمولي احاطه به تعبير آن از

 او مقابل در كه زيرا است دوم قسم قبيل از تعالي واجب تعين ...نيست
... باشد داشته تقابلي تميز تا نيست چيزي مقابل در او و نيست، چيزي

 چون مادونش، به شامل و حيطم متميز تميز و تعين... كه اين مطلب صهلاخ
 ماسواي با الحقايق حقيقة  نسبت و ...است كل كه حيث آن از كل تميز

.است چنين مفروض
6

  

 دريا آب گفت توان تحقيق اهل تشكيك در تقريب عنوان به كه تمثيلي
تفاوت  نيستند و آب جز و آبند مظاهر] [امواج ها شكن كه اوست هاي شكن و

.تاس امواج صغر و عظم در
7

  

بيا اي  ...دعوت انبيا همين است كه اي بيگانه به صورت، تو جزء مني
                                                 

 .کمپاني.  ١
 .١٠٧ الحکم، فصوص شرح در الهمم ممد حسن، آملي، زاده حسن.  ٢
 .١/٧٢آملي،  . مآثر آثار حسن زاده ٣
 .٧١٥شرح فصوص الحكم،  الحق هو المشهود، والخلق موهوم..  ٤
:  عبـد االله  آملـي،  جـوادي  عنـه  مبائنا أمرا يكون فلا فيضه، فهو عداه ما كل.  ٥
 .١٣٧٤فروردين  ٣٩ الالهية، والفلسفة الرضا موسي بن علي

 زاده، حسن. ، حسن"حكيم و عارف ديدگاه از وحدت.  ٦
 .١٣٧٣ سال ٥٠ ،"الحق انه" رساله حسن زاده، حسن.  ٧
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خبر مباش! جزء، از كل بي
1

  

  2يكل خود در ارتحال يبه سو               يكمال يز حد نقص خود سو

 و گفتن چند هر حقند، اسماي از اسم يك مظهر ممكنات، از يك هر
 مظهر هم شيطان هك است اين حقيقت ولي است دشوار سخن اين شنيدن

!است "مضلّ يا" اسم
3

  

 حق ذات جز چيزي است موجود كه جهت آن از است موجودچه  آن
 موجود هستي پهنه او در تجليات و خداوند ذات جز چيزي لااص نيست، و

.نيست
4

 يكتا وجود آن از هايي جلوه را موجود ظاهر به حقائق همه بايد 
 گري جلوه به محدود و نمعي در قالب و مخلوقات لباس در كه دانست

.پردازد مي
5 

 كـرده  تـابش  جا آن از ذرات تمام... اند بوده مندرج ذات مقام در اشيا تمام
.است

6 
هـا   وجود حق متعال متن وجود جمـادات و نباتـات و حيوانـات و انسـان    
در است، يعني ما دو وجود نداريم، بلكه هر چه هست يك وجـود اسـت كـه    

كه وجود زمـين غيـر از    ن ظهور كرده است، نه اينهاي گوناگو قوالب و اندازه
وجود آسمان، و وجود آسمان غير از وجود حق متعال بوده باشد.

7
  

الفـي   لاچه راحت است كه از همان ابتدا سوفسطي بشويم و بگوييم اص ـ
خره همه ما در اين مسـير بايـد سوفسـطي    لا. و چه عجيب است كه بانداريم

                                                 

 .١/١٦٢شمسي،  ١٣٧٧، مقالات، . شمس تبريزي ١
 .٨٧. حسن زاده آملي، تعليقه بر آغاز  انجام،  ٢
 .شعراني رساله از نقل به ،٦٨ حسن زاده، حسن ،"الحق انه.  ٣
 .٢صديقين، عشاقي، حسين،  هاي برهان.  ٤
 .٢٢٣ ين، عشاقي، حسينصديق هاي برهان.  ٥
 نخـودكي پـدر خـود    از نقـل  به ،١٦٤ ـ ١٦٣ ،ها نشان بي از نشان: مقدادي.  ٦

 .اصفهاني
 .١٢٤شرح اية الحکمة، داوود صمدي آملي، .  ٧
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ه ديگران هستند. فقط خداست و خدا. حرف شويم و بگوييم نه ما هستيم و ن
كنـد. از آن بـه بعـد ديگـر       اول و آخر خدا است، و خدا است دارد خدايي مي

!شود راحت مي انسان هيچ نگراني ندارد و
1
مراد ما از وحدت وجـود، عينيـت    

!وجود زمين و وجود آسمان با وجود حق متعال است
2
انسان قابليت رسيدن  

تواند آن ذات را پـايين بيـاورد و    بيند كه نمي و چون مي تا مقام ذات را دارد،
!شود رود و او مي مي لاذات را خودش كند لذا خودش با

3 
  4حدند نظير امواج و دريا.ممكنات... چون شؤون و روابط بي

هاي مـا در درون ذات  شدن ذاتشايسته است كه بلندترين هدف، مندرج
  5يابد.قرار ميطور كه قطره در دريا واجب باشد، همان

و اما تفسير حصر وجود در خدا به اينكه خداوند موجود بالـذات اسـت و   
ديگران موجود بالغير و موجدِ آنها خداوند اسـت هرگـز بـا وحـدت شخصـي      

جهان نسبت به واجـب تعـالي نـه وجـود      ،در عرفانْ 6وجود هماهنگ نيست.
 اصـرار صـدر  رابطي دارد مانند عرض و نـه وجـود رابـط دارد ماننـد حـرف و      

سره) سودي ندارد، زيرا بر اسـاس وحـدت شخصـي وجـود       (قدس المتألّهين
تنها مصداقي كه براي مفهوم وجود اسـت همانـا واجـب اسـت كـه مسـتقل       

هيچ موجودي جـز خداونـد    7باشد و هرگز مصداق ديگري براي او نيست. مي
  8نيست و هرچه جز وجه او همواره معدوم است.

کند که ما اجتمـاع نقيضـين را    مي بتديان ادعافلسفه و عرفان براي م
  :گويد مي ، چنان کهدانيم مي محال

                                                 

 .١٥شرح اية الحکمة، داوود صمدي آملي، .  ١
 .١١٥ مدي آملي،شرح اية الحکمة، داوود ص.  ٢
 .٨٦ شرح اية الحکمة، داوود صمدي آملي،.  ٣

 .١/٧٢، حسن زاده آملي مآثر آثار٤ . 
 .٨٧ق.  ١٤٢٦. من الخلق الي الحق، سيد کمال حيدري،  ٥
 .٦٥ / ١،جوادي آملي، عبد االله، تحرير تمهيد القواعد.  ٦
 .٧٢ / ١ ،جوادي آملي، عبد االله، تحرير تمهيد القواعد.  ٧
 .٣٩٥ / ٣ ،جوادي آملي، عبد االله، تحرير تمهيد القواعد . ٨
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 "اصـل متعـارف  "دو  "اثبـات واقعيـت  "اصـل   و "امتنـاع تنـاقض  "اصل 
. در گيرد ميقرار  يت و براهين فلسفلالااستد هاست كه مورد استفاداي  هعمد

 هقـو  يفلسف است كه سير و پرواز يدو بال اصل هحقيقت اين دو اصل به منزل
  1سازد. ميميسر  يپهناور هست هعاقله را در صحن

و از طرف ديگر به انه واهي کشف و شهود، صريحا مقتضاي عقـل  
  گويد: مي کند و مي و برهان و فهم و ادراک را انکار

ء واحد يعنى عـين ذات خـارجى    صه سخن اينكه در عقل نظرى شيلاخ
در اين نظر فوق حكـم عقلـى    شود. ولى در صورتى كه علت است معلول نمى

كه حكم كشف و شهود است اين است كه ذات، مجمع أضـداد و متصـف بـه    
2!هم علت است و هم معلول... ذات بارى .. ضدين و جامع نقيضين است.

 

را به اين معنا برگردان كه علّيـت داراي صـور و    به علّيت حكم كن اما آن
  3ي به آن معتقد است!شؤون مختلف شدن است نه معناي توحيد كه معتزل

دانـد،   مي عبادت ستهيشاصدرا شيطان را داراي نور، و نور او را لام
  گويد:  مي وشمارد،  مي ن مطالب را احمق و نادان و مجنونو مخالفان اي

بدان كه همه چيز در عالم اصلش از حقيقت الهي، و سرش از اسم الهـي  
ع موجـودات، و محـل   ن نمي شناسـند!... خـدا مجم ـ  لااست، و اين را جز كام

بازگشت همه چيز است، و همه اشيا مظاهر اسما و محل هاي تجلـي صـفات   
اويند!... حبيب من اين چيزها را خوب بفهـم كـه بـه مطـالبي رسـيديم كـه       

ها از شنيدن ايـن اسـرار    و ديوانهها  را نمي فهمد، و دسته احمقها  اذهان اين
ته است: همانا نور شـيطان  آيند! و بفهم سخني را كه گف مي به جنب و جوش

 يـق او را لاشـد همـه خ   مـي  از نار عزت خداست، و اگـر نـور شـيطان ظـاهر    

                                                 

  .٤٨٤ / ٦  مرتضي،مطهرى، ، آثار  مجموعه.  ١
  ٤٩٣، ، حسن. ممد الهمم، حسن زاده ٢
فاحكم بالعلية ولكن تصرف فيها بأا التشؤن لا التوحيد مـثلا كمـا يقولـه    .  ٣

 .٢/٣٠١ اسفار،  !المعتزلي
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 1پرستيدند! مي

  ي وحدت وجوديان:مدعاصه لاخ

عالم مانند نسبت بين كل دريـا بـا تـك تـك     خداوند با وجود نسبت 
 ـيو حق يلذا خالق و مخلوق دو موجود واقع ،امواج آن است سـتند  ين يق

  وجود خداوندند! يهاالم، اجزا و حصهع يايبلکه اش
  نقد و اشكال

را  ) تمامي ما سوي االله موجوداتي هستند کـه خداونـد متعـال آـا    ١
تـرين  و سـخيف  ،من شـيء) آفريـده اسـت    لابدون سابقه وجوديشان (

عقيده اين است که کسي بگويد خداوند به صورت اشيا در آمده و جـز  
  !ز ديگري در کار نيستهاي وجود او چياو و تجليات و صورت

  م فرمودند:لاعليه الس امام رضا
كه پروردگار خود را  يورز يبر تو، آيا چگونه جسارت م يوا

بـر  كـه  راچـه   آن و ،بداني به حال ديگر ر از حاليموصوف به تغي 
  ٢!؟كني بار او بر شود يم بار مخلوقات

آيـد کـه خداونـد متعـال      زم ميلا) بر اساس عقيده وحدت وجود ٢
زمان، مكان، حركت، سكون، انتقـال، دگرگـوني، حـدوث، زوال،     ارايد

ف بـراهين  لابـر خ ـ  اي جسميت، صورت و شكل باشد، و چنين عقيـده 
  باشد. ف ضرورت دين ميلانصوص قطعي، بلكه خ مسلم و

نفـي مخلوقيـت   و  ،) عقيده فوق مستلزم نفي خالقيت خداوند متعال٣
                                                 

 .١٧٣ـ ١٧٢ غيب،ال . مفاتيح ١
حال وأنه يجري عليه  ويحك، كيف تجترئ أن تصف ربك بالتغير من حال إلي.  ٢

 .٣٤٧/  ١٠ ،، بحار١/١٣٠؛ کافي، ٢/٤٠٧الاحتجاج،  المخلوقين؟! يما يجري عل
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  است.ف ضرورت عقل و وحي لاحقيقي عالم و بر خ
منحصر نمـودن وجـود   انکار وجود خدا، و ) عقيده فوق مساوي با ٤

  به عالم متغير است.
 ،عبـث بـودن ارسـال رسـل     ،ن شريعتلا) عقيده فوق مستلزم بط٥

  ن معاد است.لانصب امام و بط
دربـاره   و اظهار نظر كه در مقام فتوي عيتش بزرگان مكتب ) تمامي٦
  اند. دانسته ن عقيده را باطلاند، اي بودن خالق و خلق برآمده يكي
اساس نظريه وحدت وجود اين تـوهم باطـل اسـت کـه برخـي       )٧

اند در حالي که بديهي است تنـاهي   خداوند متعال را "نامتناهي" پنداشته
باشـد، و خداونـد متعـال هرگـز بـه        و عدم تناهي از خواص جسم مي

 ـ     خواص اجسام متصف نمي ا گردد. لذا کسـي کـه خداونـد را متنـاهي ي
نامتناهي بداند، او را جسم دانسته است، اگر چه خـودش هـم متوجـه    

سفه هم صريحا معترفند کـه متنـاهي بـودن و نامتنـاهي     لانباشد. خود ف
  نويسند:  که مي است. چنانو اجسام بودن از خواص کميت 

 امتداد و كميت به كه اي هستند ذاتي اعراض از تناهي عدم و تناهي
.شوند  مي ملحق

1
  

پنجمين... كه دارداختصاصي  هايي ويژگي و... است عرض ،امتداد)( كم 
.است بودن نامتناهي و بودن متناهي ،صفات اختصاصي  آن

2
  

امتداد نامحدود  يامتداد محدود، و مقصود از عدم تناه يمقصود از تناه

                                                 

الاشـارات،    شـرح . النهاية واللااية من الاعراض الذاتية التي تلحـق الكـم  .  ١
 ٣/٧٦. 

 بدايـة  الخامسـة النهايـة واللاايـة.    ...الكم بخـواص يختص ... والكم عرض.  ٢
 .٧٧الحكمة، 
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ت كه همان امتداد و مقدار است يو بالذات بر كم لان دو وصف اوياست... ا
   1شوند.ت بدان متصف مييگر به واسطه كميامور د شود ويم عارض

 و ،اجـزا  داراي اشياي هاي ويژگي از" تناهي عدم و تناهي"اين  بنابر
 و جـزء  لااص کهي زيچ به لذا ،است مخلوق و ،ممكن و ،حادث امتداد، و

 بـه . ينامتنـاه  نـه  و شـود  مـي  گفته يمتناه نه ندارد وجود امتداد و کل
کـه از   نيسـتند  هم نقيض معناي دو" تناهي دمع و تناهي" ديگر عبارت

تنـها و  " عـدم  و ملكه" مانند بلكه ،زم آيدلابودن يا نبودن هر دو محال 
 خداونـد  و ،باشـند  مـي  مخلوق و تجزيم اشياياجسام و تنها از صفات 

 است بزرگ و كوچك و اجزا و مقدار داراي اشياي تمامي خالق كهتعالي 
 نـه  و اسـت  كوچـك  نهتعالي الق خلذا  .باشد مي ها آن همه با مباين ذاتاً

  .نامتناهي نه و متناهي نه و بزرگ،
هيچ روايـتي وارد نشـده اسـت کـه      ،ف توهم برخي افرادلانيز بر خ

بلکـه روايـات بـر ايـن      ،لت بر نامتناهي بودن ذات خدا داشته باشدلاد
و با توجه به توضيحي کـه داديم   ،لت دارد که خداوند متناهي نيستلاد
  بته نامتناهي هم نخواهد بود.ال

  فرمايند: م ميلاامير المؤمنين عليه الس
 اطراف به را او مختلف، جوانب كه نيست گونه اين او بزرگي

 چناناو  عظمت و ،ساخته باشند بزرگ جسمي او از و ،كشانده
ساخته  بزرگ جسدي اواز  ، ويافته پايان او به اطراف كه نيست
  ٢.است سلطنت عظمت و شأن يبزرگ داراي او بلكه ،باشند

  فرمايند: م ميلاامام جواد عليه الس
                                                 

 .٢/٢٢٠، ١٣٨٦. ترجمه و شرح بداية الحکمة، شيرواني، سال  ١
 بذي عظم تناهت بـه  ليس بذي كبر امتدت به النهايات فكبرته تجسيما، ولا.  ٢

 .١٨٥ج البلاغه، خطبه  الغايات فعظمته تجسيدا، بل كبر شأنا وعظم سلطانا.
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اجزا است، و خداونـد   همانا جز خداوند يگانه همه چيز داراي
 و زيـادي  اجزا، و نـه قابـل فـرض پـذيرش كمـي      يكتا نه داراي

اجزا بوده، يا قابل تصور به پـذيرش   كه داراي باشد. هر چيزي مي
كنـد كـه او را    لت بر اين ميلاباشد مخلوق است و د و زيادي كمي

  ١باشد. مي خالقي
  فرمايند: م ميلاامام صادق عليه الس

همانا خداونـد تعـالي جـدا از خلقـش، و خلقـش جـدا از او       
ء بر آن توان اد مخلـوق اسـت    كه نام شي باشند، و هر چيزي مي

مگر خداوند عز و جل. و خداوند آفريننده همه چيـز اسـت، بـس    
  ٢ز مانند او نيست.ست آنكه هيچ چيلاوا

  د:فرماين  مي ملاعليه الس امام صادق
ل لااسـتد  دليلـي  نشـانه و  اگر خداوند به صورت خلق باشد، به چه

 ــاز آن دو خ يـيك واهد شد کهـخ  ٣؟!اسـت  ديگـري  ندهـالق و آفرين
  :ديفرما مي ملاه السيامام رضا علحضرت 

 ييكتا يبينا ياوست خداوند غير قابل شناخت آگاه شنوا
كه هيچ چيز از او صادر نشده، و او خود نيز از  يمانند گانه بيي

مانند او نيست. آفريننده اشيا، و  يپديد نيامده، و هيچ چيز يچيز
است. اگر چنان بود كه  ها تخالق اجسام، و پديد آورنده صور

آفريده شده تفاوتي  با مخلوق و آفريننده باخالق  ،پندارند يايشان م
او آفريننده و خالق است. فرق است بين او و  كه ، در حالينداشت

                                                 

 .١١٦/  ١؛ كافي، ١٩٣التوحيد، .  ١
 .٨٣/  ١كافي، .  ٢
أحـدهما خـالق    أنّ علـي  إذا كان الخالق في صورة المخلوق فبمـا يسـتدلّ  ف.  ٣

  .٢٣٢/ ٢، ، احتجاج١٠/١٧٧بحارالانوار،  صاحبه؟!
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 يزيرا هيچ چيز ؛ها را آفريده است او آنكه  ياجسام و صور
  ١باشد. ينم يمانند او نيست، و او نيز مانند هيچ چيز

 !وجود وحدت گوناگون تفسيرات
بـه معـارف    عالمـان  انتقـادات  سيل با كه يهنگام وجوديان وحدت
 منتقـدين  تلااشكا از فرار يبرا، ندشو يم مواجه برهان و يمکتب وح

 باطـل  ها آن از يبعض كه دارد گوناگوني معاني وجود وحدت: گويند يم
  !!باشد يم صحيح ديگر يبعض و است

 بيشـتر  چيز يك وجود وحدت يمعنا دهد يم نشان تأمل ترين كم اما
 كـه  اسـت  واحد حقيقتي است موجود چه آن كه است همين آن و، نيست

 يخـالق  نـه  و ؛يانتـهاي  نه دارد، يابتداي نه و ؛يانجام نه دارد، يآغاز نه
 صـورتي  بـه  لحظـه  هـر  واحـد  حقيقت همين بلكه ؛يا آفريننده نه دارد،
 يتفسـيرها  ارائه، و است ظهور و يتجل در يشكل به آن هر و آيد يدرم

 دروني نه است يظاهر و يصور لاكام يامر وجود وحدت يبرا مختلف
  .يمحتواي و

 تفاوتي هيچ، مباني و اصول جهت از كه دارد ضرورت تهنك اين تذكر
 و" مشـاء " مكتـب ، نـدارد  وجـود  عرفاني و يفلسف مختلف يها نحله بين

 و" يونـاني " و" يبوداي" و" يهند عرفان" و" متعاليه حكمت" و" اشراق"
 بـار  زيـر  كـس  هـر  است يبديه. گويند يم چيز يك همه... و" عربي ابن"

 ـ آفـرينش  و خلقت" يواقع يمعنا به اعتقاد  كـه  نپـذيرد  و، نـرود " ياله
                                                 

حد الصمد الذي لم يلد ولم يولـد  لأهو اللطيف الخبير السميع البصير الواحد ا.  ١
ر الصور، لو كان كمـا  جسام، ومصولأ، ومجسم االأشياءء أحد، منشي ولم يكن له كفواً

فرق بـين   ،ءه المنشيأ، لكنمن المنش ءي  شِِِِِِِِِِِالمنلا و ف الخالق من المخلوقيقولون لم يعر
عيـون   .يشـبه هـو شـيئاً    لايشـبهه شـيء، و   لامن جسمه وصوره وأنشأه، إذ كـان  

 .٤/١٧٣؛ بحارالانوار، ١٨٥التوحيد،  ؛١/١٢٧، اخبارالرضا
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 ـ من لا( ها آن يوجود سابقه بدون را اشيا متعال خداوند  آفريـده  )ء يش
 خـدا  ذات" بايد ـ  چنينند اين عرفان و فلسفه اهل يتمام البته كهـ   است

 يامـر  صـرفا  را هـا  آن تغـاير  و تعدد و، ددانب چيز يك عينا را" خلق و
 امـواج  و دريا" و" كلجزء و " بين تفاوت نندما ـ يواقع غير و ياعتبار

  و بگويد: بشمارد ـ" آن
 در بحث و است وجوب است وجود دار درچه  آن يبنگر دقت به چون

.است يسرگرم يبرا امكان
1

  
!شد اشيا جمله نـعي رمـجلا     نگذاشت جهان در غير غيرتش

2
  

واج در اين دوران اجم لشکريان شياطين و ر که اين شگفت گاه آن
از شـرق و   تبليغات پوچ و خائنانه مخالفان تعاليم مکتب وحي و برهان

 عمـر ريزنـد، و   آب به آسياب ايشان مـي  كه نيمتفكّرا بسيار چهغرب، 
دفاع از اوهام جوکيـان هنـد و بنگيـان     در را ديگران و خود يا گران

القائـات  ت ايـران باسـتان و   لاپرستان يونان و خيا هاي بت روم و بافته
 خيـالي  يهـا  تفـاوت  يجـو  و جسـت قـديم، و   انيمصـر  بـه  يناطيش

عـايي  هـاي موهـوم و اد   تفاوت يا ،عرفاني و يفلسف مختلف يها بمکت
 وحـدت " و" وجـود  وحـدت " يا ؛تجلّي"" و" تشكيک" و" صدور" معاني
  !دارند يم مشغول" موجود و وجود

 كشف و شهود عرفا و خود باختگي ديگران
عقـل   يبا مقتضا ،ينامان وحدت وجود رفعا يهاادعاجا كه  از آن

ل پرداختـه، و  لابه مذمت عقـل و اسـتد   گاهيباشد  يو برهان موافق نم
سـازند. ابـن عـربي در     يخويش را به كشف و شهود مستند م يهاادعا
  گويد: يم )٤٨ـ  ٤٧، (صفحه "فصوص الحكم" يابتدا

                                                 

 .١٠٧ حسن، زاده حسن" الحكم فصوص شرح در الهمم ممد".  ١
 . شبستري. ٢
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 خواب در محرم اواخر در را وسلم] [وآله عليه  اللهّ يصل خدا رسول
 من به بود، يكتاب وسلم] [وآله عليه  اللّه يصل حضرت آن دست در... ديدم
 از تا ببر مردمان يبرا و بگير را آن ،"است الحكم  فصوص كتاب اين": گفت

 وسلم] [وآله عليه  اللهّ يصل خدا رسول كه همانطور... . پس..شوند ور بهره آن
 اينك. گماشتم همت[!] زياد و مك بدون كتاب اين ابراز بر داشت، بيان برايم

 راچه  آن جز نوشته اين در و كنم، ينم القا كند يم القا من به كه راچه  آن جز
 و وارث يول نيستم پيغمبر من ،[!] دارم ينم نازل شود يم نازل من بر كه

 چون و ...بشنويد خدا از پس. باشم يم خويش آخرت يبرا كننده كشت
 منت ديگران بر آن از بعد و... كنيد حفظ را آن پس شنيديد گفتم راچه  آن

 دريافته را شما كه است يرحمت اين. نكنيد محروم آن از را ايشان و بگذاريد
  .دهيد در تن آن به پس است

 ـ  دانـد و   يكيست كه بپرسد: اگر او واقعا خود را مأمور عالم غيـب م
، نـازل! شـده   يرا كه از طرف خداوند! بـر و  يمعتقد است تنها چيزهاي

 ـ   ديگران آورده است، و ديگران بايد آن يبرا ت! بپذيرنـد،  هـا را بـا من
 يدارد؟! و آيـا تنـها بـرا    چه تفاوتي يپيامبر يادعاديگر اين مطلب با 

تـر   گويد: من پيغمبر نيستم؟! عجيب يساكت كردن معترضان نيست كه م
 ـ  را كـه حـتي   يهـاي  آن ديگران هم، حرف که اين تـوان   ياز پيـامبران نم
  پذيرند!! يرفت از او مپذي

ندارد لـذا خـود ايـن     يها هيچ اساسادعاروشن است كه اين  لاكام
هـا و  ادعاپذيرنـد، و افكـار و    يرا از يكديگر نم مدعيان، چنين سخناني

 هـا ادعاديگر اين  يبرخ كنند. ولي يهمديگر را نقد و ابطال م يها نوشته
 ـ قابليت دفاع يا ذره که اينرا باور كرده، بدون   يهـا  در انديشـه  نيلاعق

اند  را كه ايشان به نفع خودشان گفته فيلسوفان و عارفان بيابند، سخناني
نيـت،  لال و عقلاپذيرفته، و نخبگان عرصه علم و تحقيق و برهان و استد

  !سازند مي متهمو جهالت  يعالمان فهيم و بيدار بزرگ را به نفهم
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عقل و وحي باشـد   موافق با ،كنند كه اگر مکاشفات برخي خيال مي
باشد در حالي که اين مطلب نيز باطل است، زيرا گاهي شـيطان   الهي مي

دهد تا افراد را به سوي خـود   مکاشفاتي موافق با عقل و وحي ارائه مي
بکشاند، و درآينده از آنان براي مقاصد انحرافي خود استفاده کند. بنا بـر  

ديگـري کمتـرين   وحي و شريعت الهي، هـيچ راه  و اين جز مکتب عقل 
 ارزش و اعتباري ندارد.

خـود   ياوليـا  يتعـبيرات، بـرا  اسامي اهل عرفان با دگرگون كردن 
  گويند: ياند و م و "نبوت عامه" ساخته" يبه نام "نبوت مقام نبوتي

 يفنا مقام در يول ييعن است، الهيه معارف اخبار و انباء "عامه نبوت" در
 باز راز گلشن آن از چون و يابد، يم علاطا الهيه معارف و حقائق بر  اللّه في

 يمعن اين چون. دهد يم علااط و كند يم اخبار ييعن انباء حقائق آن از آمد،
 اهل لسان در ندارد، يتشريع رسول و ينب به اختصاص و است اولياء يبرا
.گردد يم تعبير شده ياد ياسما ديگر و "عامه نبوت" به يتلاو

1
  

  ت ـــم اســقائ ولــيي ر دوريــس به هــپ
  ايــش دائــم اسـتـــــيـامـت آزمـــتا ق

  تـــــاس م آن ولــيــــقائـ پس امام حي
  )ي(مولو است ليـــر خواه از عــسل عمــواه از نــخ

هاي ايشان با ضرورت عقل و وحـي نيـز   ادعاگفتني است که غالب 
  بر اين پندار است كه:" عربي ابن" لامخالف است مث

 ترلابا اوليا و انبيا يتمام از بوده، "يتلاو ختم" مقام يرادا او شخص
!باشد يم

2
  

 به پيامبران ساير و وسلم  آله و  عليه  االله  يصل انبيا خاتم كه راچه  آن و
 استفاده خداوند از واسطه بدون او اند، داشته دريافت خداوند از ملك واسطه

                                                 

 .ش ١٣٧٦ ،٩٦ حسن زاده، حسن" ... نور علي نور.  ١
 .٨١ ـ ٧٥ پارسا، محمد خواجه شرح ؛١١٢ ـ ١٠٨ قيصري، شرح.  ٢
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!است نموده
1

  

فت لاخ مقام يدارا متوكل و العزيز عبد ابن عمر و عثمان و عمر ابوبكر،
!اند بوده يباطن و يظاهر

2
  

 ملاالس عليه المؤمنين امير از عثمان و عمر و ابوبكر مقام ،يو شهود در
!!است بوده برتر

3
  

 تعيين خود خليفه عنوان به را ياحد وسلم  آله و  عليه  االله  يصل پيامبر
!است نفرموده

4
  

!است رفته دنيا از كافر ملاالس عليه ابوطالب حضرت
5

  

 خورده  گول و كننده  هگمرا و گمراه ملاالس عليهم بيت اهل شيعيان
 از ملاالس  عليهم بيت  اهل دشمنان با ايشان يدشمن و بوده، شيطان
.باشد يم ايشان مورد در شيطان يها خدعه

6
  

!شود يم ديده خوك و سگ مانند شيعيان حقيقت شهود، و كشف در
7

  

 يسو به مرا بندگان: گفت يم من به كه ديدم بخوا در بار دو را حق
!!يبنما راه خير

8
  

عصمت پيامبر صلي االله عليه وآله را براي  نابن عربي عصمتي همچو
عمر بن الخطاب قائل شده که هيچ کدام از عامه چنين عصمتي بـراي او  

  :گويد مي ، اوقائل نشده اند
                                                 

 .بيدار طبع ،١١١ شيثي، فص الحكم، فصوص .  ١
 .٦/  ٢ فتوحات،.  ٢
 .٣ مكيه، فتوحات.  ٣
 .١٦٣ الحكم،  فصوص.  ٤
 .٣/٥٣٢ فتوحات، ،١٣٠ الحكم، فصوص.  ٥
 .٤/٢٨٠ ؛١/٢٨٢ فتوحات،.  ٦
 .٢٨٧ / ١١ ؛٨/ ٢ مكيه، فتوحات.  ٧
 .١٩ سطر ،٣٣٤/  ١ مكية، فتوحات.  ٨
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ه پيامبري كه باشد ك  هاي اين مقام عمر بن خطاب مي و از استوانه
خداوند به او قدرت را عطا كرده به او گفت: اي عمر هيچ گاه شيطان تو را 

پس  گزيند. اين كه مسيري غير از مسير تو را برمي لابيند ا در يك مسير نمي
لت بر عصمت عمر و اين كه ما لام كه شهادت معصوم است به دلااين ك

قدم بگذارد و آن راه باطل  خواهد در راه باطل  دانيم شيطان هميشه مي  مي
به گفته پيغمبر غير از راه عمر بن خطاب است. پس عمر بنا بر اين فرمايش 

اي او را  هميشه راه حق را پيموده و در اين راه سرزنش هيچ سرزنش كننده
دارد و او براي حق يك بزرگي محسوب  از راه هاي حق به خاطر خدا باز نمي

حل آن بر  لاتواند بپذيرد و معمو هر كسي نميشود و چون اين كه حق را   مي
كنند به   مشكل است و آن را قبول نكرده و بلكه آن را رد ميها  نفس انسان

براي او باقي عمر هيچ دوستي طلبي  خاطر همين پيامبر فرموده كه حق
  1نگذاشته است!

باشند، در هر زماني  مي ح به طور مطلق به اين ناملااقطابي كه در اصط
باشد، او از مقربين و  مي نيز -فريادرس –يك نفر نيستند كه همو غوث  جز

امام و پيشواي گروه در زمان خود است؛ و برخي از ايشان داراي حكم ظاهر 
شود همان گونه كه از حيث مقام  مي فت ظاهره هملانيز هست و حائز خ

و حسن  باشد مانند ابوبكر و عمر و عثمان و علي مي فت باطني نيزلاداراي خ
   2.بن يزيد و عمر بن عبدالعزيز و متوكل هو معاوي

را از اميرالمـؤمنين علـي   بن خطاب عمر  ،ابوعلي سيناسفه لاشيخ الف
 گويد: ميو داند تر ميشايسته و براي امامت ،تر م عاقللاعليه الس

مدارتر  و سياستتر  فت دائر بين دو نفر شد كه يكي عاقللاو خامامت اگر 
آن كس  تر است مقدم شود، و تر، بايد آن كس كه عاقل ي عالمديگر باشد و

علي چنين  طور كه عمر و همان كار او گردد، كمك تر است وزير و كه عالم

                                                 

  .٢٠٠/ ٤فتوحات مکيه؛ .  ١
  .٢/٦ . فتوحات؛ ٢
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 1 كردند!!
آيا اين همه تناقضات روشـن و مغالطـات آشـكار كـه در      به راستي

سخنان معتقدين به وحدت خالق و مخلـوق و مـدعيان کشـف و شـهود     
ايشان بـر يكـديگر   خود كه  يهاي اين همه نقد و اشكالموجود است، و 

اين است كه ـ پناه بر خدا ـ خداوند و مأموران عالم غيب    يدارند، گويا
 ـ   يبر خطا و اشتباه و دارا باشـند، يـا    يعقايد متنـاقض و گونـاگون!! م

ديگرنـد، و ايـن    گران به ايشان كسـاني  گر اين است كه الهام نشان که اين
فكر در امر شناخت ذات غير قابل شـناخت خداونـد،   اسيران گرداب ت

و آن موجودات ناشناخته  وساوست خويش و لادستخوش امواج خيا
  :فرمايد يقرآن مباشند.  يممرموز 

�أَوليائهِم وإِنَّ الشياطين لَيوحونَ إِلي�
٢  

  كنند. مي و القا يخود وح ياين به اولياطيهمانا ش

�كُلِّ أَفّاك أَثيمٍ يتنزلُ عل من تنزلُ الشياطين يهلْ أُنبئُكُم عل�
٣  

شوند؟ آنها يمنازل  ين بر چه كسانياطيم كه شيا به شما بگويآ
  ند.يآ مي بر دروغ پردازان گناهكار فرود

 ارتباط با عالم غيـب  يكه مدع يفرددرباره  ملاالس  امام صادق عليه
  بوده است فرمودند:

فرمودند: همانا شيطان  سلم و آله   و عليه  االله   يرسول خدا صل
 ئكه يارانيلابراده و به عدد م در بين زمين و آسمان تخت سلطنتي

                                                 

فيلزم أعلمهما أن يشـارك  .. .مامفصل في الخليفة والا :اين است نص کلام او.  ١
 ! يأعقلهما، ويعاضده، ويلزم أعقلهما أن يعتضد به ويرجع إليه، مثل ما فعل عمر وعل

 .٤٥٢ـ  ٤٥١ ،الشفاء
 .١٢١انعام، .  ٢
 .٢٢٢ـ  ٢٢١شعرا، .  ٣
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خويش دعوت كند و  يرا به سو يبرگزيده است، پس چون كس
 يآن كس او را پاسخ گفته و مردمان پيرو او گردند، بر او تجل

  ١برد. يم لاعرش خويش با يكند و او را به سو يم
  فرمايند: مي ملاامام باقر عليه الس

جنيان و شياطين،  يتمام که اينمگر  نيست يهيچ شب و روز
ايشان سخنان ناروا  يلت را ديدار كرده... برالاو ض يامامان گمراه

گويد كه چنين و  يلت هر روز ملاآورند. لذا آن امام ض يو دروغ م
  ٢ام. چنان شهود كرده

 ياشك و آه و... دليل بـر حقانيـت كس ـ   و پيداست كه هرگز خضوع
حظه قرار داد كـه آيـا موافـق    لانيست و بايد عقايد اشخاص را مورد م

  فرمايند: يم ملاالس  امام كاظم عليه باشد يا نه. يممذهب حق 
هر كس عملش  فرمودند: وسلم  آله و  عليه  االله  يرسول خدا صل

و را به خشوع بر اساس بدعت باشد شيطان مانع عبادت او نشده، ا
 ٣دارد. يو گريه وا م

 نامان ارزش كشف و شهودهاي عارف
در جوامع مختلف انساني ـ چه اهل دين و ايمان باشـند، و چـه اهـل     

شـوند كـه بـه انجـام كارهـاي       ديني ـ افرادي پيدا مي  شرك و الحاد و بي
اند، و با به چنگ آوردن نيروهايي در رابطه با  العاده شناخته شده خارق

                                                 

بـين   آله قال: إن إبليس اتخذ عرشـا في مـا   عليه و  اللّه صلي  إن رسول اللّه.  ١
فأجابـه وطـئ عقبـه     دد الملائكة. فإذا دعـا رجـلا  بعزبانية السماء والارض، واتخذ 

 .٣٠٣الرجال،   اختيار معرفة. له إبليس ورفع إليه وتخطت إليه الاقدام ترائي
وجميع الجن والشيطان تزور أئمة الضـلال... فـأتوه    ليلة إلا ليس من يوم ولا.  ٢

 .١٨٤/  ٦٠ كافي ،رأيت كذا وكذا.: يصبح فيقول بالافك والكذب حتي
بحـار   عليه الخشوع والبكاء. من عمل في بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقي.  ٣

 .، از نوادر راوندي قده٢١٦/  ٦٩الانوار، 



 RS�@B٢٨ ا�O ;P��Qم، GH ،JKLMNن /  

 

ت ديگـران  لاگشـايي از مشـك   ين و جنيان به اظهار قدرت يا گرهشياط
يت شياطين را پذيرفته و بـه  لااين افراد خطرناك، در ان و زند.پردا مي

نمايد انجـام   لوحان اموري الهي مي كمك ايشان اموري را كه در نظر ساده
  دهند. مي

ننـد  توا مسلمانان و پـيروان اديـان نمـي    بينجا كه اين گروه در  از آن
طور صريح ديگران را به سوي شـياطين دعـوت كـرده، و از ايشـان      به

گويند: "ايـن   طور سربسته به ايشان مي ها بگيرند، به يت آنلاپيمان بر و
انجـام   قطبن پير و لادعا يا اين عمل را بايد با اجازه من يا با اجازه ف

لـوح هـم    دهي و گرنه اين دعا و عمل را اثري نيست!" مريـدان سـاده  
پذيرنـد، و اثـرات    يت ايشان را تحت اين عنوان مجمـل مـي  لانادانسته و

رساني آن موجودات مرموز را به حساب خداونـد و   گشايي و كمك گره
  گذارند! كارگزاران الهي عالم غيب مي

از درگـاه   سـؤال فهمد كه دعـا و   هر انسان عاقلي با اندك تأملي مي
انجام ايـن  و مرادي نبوده،  الهي منوط به اجازه و اذن هيچ شيخ و پير و

اعمال هرگز نشانه ارتباط با خدا و دين و مذهب و اعتقـادات صـحيح   
دهـد و تنـها شـرط     انجام ميهم دين، يا مشركي  ها را هر بي نبوده، و آن

اساسي آن اتصال با نيروهاي پنـهان از چشـم مريـدان اسـت، و هـيچ      
  چيز ديگر. ن ياكند كه آن نيروها شياطين باشند يا جنيا تفاوتي نمي

  :فرمايند  مي ملاعليه الس �المؤمنينامير
و  آورند  جا مي ني بهلاهرگز گول كساني را مخور كه نمازهاي طو

كنند كه   مي خيال دهند و ميو صدقه  بر روزه گرفتن مداومت دارند
شنيدم  خورم  مي به خدا سوگند ...هاست! شامل حال آنالهي توفيق 

گروهي را به كارهاي  د: هر گاه شيطانفرمودن  ميرسول خدا  که
ـ  ها آن مانند و ربا و گناهاني خواري زشت ـ مانند زنا و شراب
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را هم  و سجود عبادت شديد و خشوع و ركوع و خضوعوادارد، 
غير امامان  يتلاها را به پذيرش و سپس آن ؛سازد  مي ها محبوب آن

ياور  بيو روز قيامت  وانندخ  مي به سوي آتش مردم را كه يمعصوم
  ١.دارد خواهند بود وامي
هاي سحر و جادو، بـا معجـزات انبيـا علـيهم      براي شناخت تفاوت

اي به عنوان معجزه انجـام   م، بايد دانست کسي که کار خارق العادهلاالس
ي مناصب الهي مانند امامت يا نبوت را نداشته باشد ما ادعادهد، اگر  مي
ي مناصـب الهـي ماننـد    ادعاولي اگر  ختن او نداريم،نيازي به شنا لااص

گو باشد، خداوند تعالي او را  چه دروغ امامت يا نبوت داشته باشد، چنان
شـوند   نمايد، چرا که در غير اين صورت بندگاني که گمراه مـي  رسوا مي

گو بودن او به دليلي ديگر ـ مانند   که دروغ معذور خواهند بود، مگر اين
وت، يا فسق و فجور آشکار او ـ معلوم بوده، و نيـازي بـه    دليل ختم نب

  رسوا نمودن او نباشد.
 هاي نو ظهور و نو معنويت گرايان! عرفان

هاي نوظهور و باسـتاني و شـرقي و غـربي و     هيچ تفاوتي بين عرفان
پوسـتي   يوناني و هندي و مصري و اروپايي و مسيحي و يهودي و سرخ

ي واهي و توخالي و ظاهري ادعار مقام مي و سني و شيعي جز دلاو اس
  گويند: گراها نيز  چرا که نو معنويت ،وجود ندارد

 درون در او ماست، بيرون در او... است پنهان ،حضور شدت از خداوند،
 كرده سرشار خود از را چيز همه و جا همه هست، و كه بس از ماست، او

!!ماست در خدا... شود نمي ديده است،
2

  

  ويد:گ "اوشو" مي
                                                 

 .٢٨؛ بشارة المصطفي، ٧٤/٢٧٤بحار الانوار، .  ١
 برزگر. مسيحا.  ٢
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 كه رقاص يك مثل... شماست هستي نهايت خدا نيست شما از جدا خدا
.خداست ي، در واقع كل هستنيست جدا رقصش از

1
  

پس  ؟ها نباشد تواند در آن بت خداوند در همه جا هست پس چگونه مي
او در يك بت سنگي نيز هست.

2
  

  بابا: يسا
ا همـه  شـم  ...مـن او هسـتم  .. واحدنـد.  ياز خـدا  يهـا جزئ ـ  همه انسـان 

  3د.يدر بدن خداوند يا زنده يها سلول

  عرفان آمريکايي اکنکار:
ك از ما جرقـه و  يم... هر ييك شاخه از درخت خدايا يوه يك از ما ميهر 

ما در ذات خـود از همـان جـوهريم كـه      4م.ياز سوگماد [خدا] هست ياشراره
ي تـر هـاي پـايين  خداي تعالي... ماده چيزي نيست جز روح خدا كه به شكل

درآمد... ما خود حقيقت هستيم، حقيقت زنده و تجسم خود خـدا... خـدا در   
كند كـه چـه شـكلي    درون همه چيز وجود دارد... براي خدا هيچ تفاوتي نمي

  5به خود بگيرد.

  :وگاي
مـا اكنـون بـه همـان      ...ميهست يكيحاضر  ما با پروردگار همه جا ناظر و

  6م بود.يهنده خوايم كه در آياز او هست ياندازه جزئ

  
                                                 

راز  اوشـو،  از ؛١٧٥ــ  ١٧٤ ،٨٩پـاييز   فعـالي،  تقي محمد ها؛ سايه و آفتاب.  ١
 بزرگ.
 .بزرگ راز اوشو،: از، ١٧٧ ،٨٩پاييز  ها؛ سايه و آفتاب.  ٢
 ، از تعليمات ساتيا ساي بابا.١٩٢ـ  ١٩١ ،٨٩، پاييز هاآفتاب و سايه.  ٣
 .٣١٦، ٨٩پاييز  فعالي، تقي محمد ها؛ سايه و آفتاب.  ٤
 ٣٣٩ـ  ٣٣٨، ٨٩پاييز  فعالي، تقي محمد ها؛ سايه و آفتاب.  ٥
 .١٨٢، ١٨١، ٨٦زمستان  فعالي، تقي دمحم ،هاآفتاب و سايه.  ٦
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 مسأله جبرعرفان و فلسفه و 
بـه  د يباکه هر امري  استن يام فلسفي يكي از اصول و قواعد مسلّ

ون ناقدا شود (يف به دنبال امر دگر پ قابل تخلّيرو غ يو قطع ينحو جبر
 ـشـدن اخت  دايشان پيا .)ي و معلوليجبر علّ انسـان را ـ بـه    ار و اراده ي

ل اختياري ـ نيز مشمول همين قانون  عنوان يکي از اجزاي علت تامه فع
طـور قطعـي     بايـد بـه  قـانوني هي است با اعتقاد به چـنين  بديدانند.  مي

نبـوده و  واقعـي  هيچ فاعلي در فعل خويش داراي اختيـار  ه پذيرفت ك
  :گويد سفه ميلف يابد. ق ميتحقّ به نحو جبر و ضرورتافعال  تمامي

.يابد مي تحقق وجوب و ضرورت نحو هب چيز همه
1

  

 خداوند فعل اختياري، افعال حتي ممكنات همه بالذات، از واجب غير
.باشد از آن او مي يا با واسطه واسطه كه بدون است

2
  

  گــويم و بار دگــر مي ام گفتــه بارها
  پويم  خود مي به نه شده اين ره دل من كه

  اند تهداش مصفت يطوط هآين پسدر 
  گويم  ت بگو ميگفازل  اداست هچ نآ

  هست آرايي چمن اگر گل ماگر خارمن 
    (حافظ) رويم  مي روردمـپ  مي هـت كـدس آن ازه ك

  يز آمده است:نكتاب "الهي نامه"  رد
؟با كه درآويزيم شد، نمي اين جز

3
  

 چهـي  جـز ذات خـدا   اين زمينه عرفان پا فراتـر گذاشـته گويـد    رد
                                                 

 .٥٨؛ اية، ٤٧؛ بداية، ٣/٢٨٠. اسفار، شيء ما لم يجب لم يوجدلا.  ١
 ختياريـه، الا فعـال حتي الا ذاتبال اجبسوي الو ودموج نشيء ممك منا م.  ٢

طبايي، طبا. ئطوسا أو سطةبوا ة أوسطبلا وا له ولمعل ذات،بال اجبإلا وهو فعل الو
 .٣٠١ ية الحكمة،امحمد حسين: 

 نامه. الهي: حسن آملي، زاده حسن.  ٣
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  !يداختيار آن در ميان آ ياكه سخن از جبر نيست وجود ديگري م
  لمرد جاه اي ياراخت مينادك

  لباط ذاتكاو بود بال كسي را
  ودناب هجمل ريكس تن بود توسوچ

  ا بودـــــكج از ارتـــياخت يينگو
  ب غير جبر استهمذ كه را كس آنهر 

  1تـگبر اس دـــناو مانـك ودــفرم يـنب

مذهب سني و هم مسلكان جبري ساير با قوافم مولوي هم قونيه پير
 حق آلت را، خدا خون مقدس هاي شريان شكافنده ،"جممل ابن" خويش،

 كـرده  سياه را بشريت تاريخ روي كه ـ را او جنايت بزرگ و !شمارد يم
 و خـوارج  از هـواداري  بـه و  !!داند يم متلام و طعن قابل غير ـ است

  :سرايد يم" ملجم ابن" به خطاب وجود، عالم امير زبان از نواصب
  تـــو ز جـــانم در بغضـــي نيســـت  هـــيچ

ــه ــن زان كـ ــن را ايـ ــي مـ ــم نمـ ــو ز دانـ   تـ
ــت ــو،  آلـ ــي تـ ــل حقـ ــت فاعـ ــق دسـ   حـ

ــم ــي زنـ ــر كـ ــت بـ ــق آلـ ــن حـ   دق و طعـ
  منـــــم تــو شــفيع تــو، غـــم بــي ليــك

  2تـــنم ممــلـــوك نـه مـروحـ هـواجـــخـ

  :گويد يم جبر اهل مكتب از دفاع در همو
  اســـت موجـــد را مـــا افعـــال حـــق خلـــق

  3تــاس زدــاي قـــخل ارـــآث اـــم لــــفع

 و ايـن  سـبحان،  خداونـد  فعـل  مگـر  نيسـت  فعلـي  هيچ خارج جهان در

                                                 

  از.ر گلشن يومثن ٨٨ـ  ٨٧شمسي،  ١٣٧١مجموعه آثار محمود شبستري، .  ١
 .٣٨٦٨ـ ٣٨٦٦ يكم، دفتر استعلامي، محمد،: . مثنوي، تصحيح ٢
 .١٥٠٣ـ  ١٤٩٢ يكم، دفتر استعلامي، محمد،: . مثنوي، تصحيح ٣
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.دارد لتلاهر دو بر آن د و ذوق كه برهان است حقيقتي
1

  

.جز وي نيست و موثري اوست، در هر موطن فاعل،
2

  

گيرد فاعلش اوست.هر فعلي در عالم صورت مي
3  

  
  

  وحي هنگا از يارختا ر وبج

  فرمايند: يمو سلم آله  و  عليه  االله  يرسول خدا صل
الزمان گروهي باشند كه گناهان و معاصي را انجام دهند و  در آخر

گويند كه خداوند آن را بر ايشان مقدر فرموده است. كسي كه ايشان را 
  ٤رد كند مانند كسي است كه در راه خداوند شمشير كشيده باشد.

  فرمايند: يم ملاالس  حضرت رضا عليه
تقاد داشته باشد مشرك است و ما هر كس به تشبيه و جبر اع

  ٥در دنيا و آخرت از او بيزاريم.
  

  بودند قلاد و اخياهل توحسفه يونان لاف

 ؟!قلااخ و ضد ا بت پرستي
 و سـقراط  مانند ،يونان سفهلافدر مورد  مدافعان فلسفهت اکثر شناخ

 ،شان اسـت يامثال او نا يو ابن س ارابيفق ياز طر... و ارسطو و طونلااف
                                                 

 .٨١ توحيدي، ائلرس: حسين طباطبايي، محمد.  ١
 .١٩٩ قدر، جبر و رد در الاثر خير: حسن آملي، زاده حسن.  ٢

 .٨در محضر استاد حسن زاده آملي، محسن غرويان، ٣ . 
قد قدرها عليهم،   يكون في آخر الزمان قوم يعملون المعاصي ويقولون إن اللّه.  ٤

 .٤٧ / ٥بحار الانوار: .  الراد عليهم كشاهر سيفه في سبيل اللّه
 .من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك، ونحن منه براء في الـدنيا والاخـرة  .  ٥

 ، به نقل از عيون الاخبار شيخ صدوق.٢٦٦/  ٢٥بحار الانوار: 
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ان يوناني يها از کتاب ييها از ترجمه ،ن واسطهيبا چند يگاهز يها ن آن و
 يو عباس ـ يفـت امـو  لامترجمان دسـتگاه خ  توسطاند که  کرده  استفاده

 را بـه همـين جهـت يونانيـان     ،ستياعتماد ن لقاب لااص صورت يافته و
 يها ح به کتابيکه مراجعه صح در حالي .اند پنداشتههايي الهي  شخصيت

 به معتقد پرست، و گروهي بت فراد مورد اشارهاکند که  ين مشان روشيا
 قلااخ ـ جهـت  از بـوده،  انبيـا  نبـوت  و معـاد  منکـر  و ،شمار بي خدايان

  شمارند. در جهان ملل ترين پست از فرهنگي نيز خانوادگي و اجتماعي و
 ـ و باز جنس افرادي هم ايشان نيز  و زنـان  مـورد  حـتي در  اشتراکي 

 ـ  کـه  باشـند  فرهنگ مي هم داراي اين سياست بازار ربوده، د فرزندان! 
و  تفرقـه بينـداز  دارد!" و " بيشـتر  زور کـه  کسي است با گويد: "حق مي

 ملکـه  انتخـاب  المپيـک، و  قلااخ ـ هاي ضـد  گري بازي ".حكومت كن
 ـاست.  بشريت به ايشان هاي ديگر از جنايت نيز آن امثال زيبايي و ا ذل

 تبـار  در کنکاشـي " کتـاب مختصر از (که گزينشي بسيار  را ذيل مطالب
  :ديکن است) مرور" يونان فلسفه

 خدايان و است بوده پرست بت او اساتيد و طونلااف از پيروي به ارسطو
 و ستايش مورد يونان در ،روسپي دهد. هلن مي قرار ستايش مورد را يونان
 و ،يو بار بي بند و زنا ترويج به طونلااف گيرد. مي قرار پرستش حتي
 و زشت بتان پرستشو  شرك و ،)قوانين 654(و مستي  يخوار بشرا

 بازي همجنس ترويج و ،)تيمائوس 41(المپ  كوه در مستقر پرست شهوت
باشند  مردان همه به متعلق زنان همه كه اين و ،)ضيافت و فايدروس 239(
 654(موسيقي  و رقص را خوب، معيار تربيت و است، معتقد .)قوانين 739(

 ).92ـ  91 ،تيمائوس( دارد اعتقاد تناسخ به مرگ از پسو  .داند مي )قوانين
 و پذيرد مي هايشان ضعف تمام با را المپ كوه خدايان طونلااف

 .برنداريم خدايان همه درگاه به التماس دست كه باشيم ديوانه مگر":گويد مي
 همجنس به عشق از سخن وقتي طونلااف مهماني رساله در. )27/تيمائوس(

 در كتاب .گيرد مي قرار ستايش مورد عشق خداي اروس آيد مي نميا به
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. وقتي است و مستي شراب خداي ديونيزوس از ستايش سخن او قوانين
و ستايش  آيد. نيايش سخن از جنگ است ذكر خداي جنگ به ميان مي

و حتي سقراط خود را  شود، مي طون و ارسطو ديدهلاخدايان در تمام آثار اف
 آكادمي در مورد دورانت ويل داند. يكي از خدايان ميفرستاده آپولون 

 خدمت در كه بود مذهبي اخوت انجمن يك آكادمي :گويد مي طونلااف
 طونلااف .)رنسانس ن ـتمد تاريخ/  572. ("داشت قرار خدايان پرستش

 داند مي زنان همه مال را مردان همه و است يجنس اشتراك به معتقد
 خداي ديونيزوس هديه و بزرگ سعادتي را شراب . و)739 ش قوانين(

 را استعمار و ديگران سرزمين به تجاوز .)646/  ش قوانين( داند مي مستي
 جايز را خواهر با برادر زناشوئي ) و373 ش يجمهور( نمايد مي تجويز

 ها بت به مرگ از پس انسانها است معتقد و .)461 ش يجمهور. (شمارد مي
 به رسماً و برد مي لذت زيبا پسران ديدن از. )41 تيمائوس( گردند باز مي

 ،؛ فايدروس430 ،(مهماني .نمايد مي تجويز را آن و پردازد مي بازي همجنس
 أندام و أسافل و سينه و قد صورت زيبا زنان ي،زيبايمسابقه ملكه در  ).239

 يغرب غالباً كه را يزيباي ملكه مرد داوران هيأتو  ،گذارند مي مسابقه به را
 تعليمات [تحت رومي يوناني اي نيز ريشه كار زشت اين گزينند. رميب است

 اي ريشه ناپسنديده كارهاي ديگر مثل نيز جنين سقط دارد.] ايشان سفهلاف
 بدين زن، سربازي و ،رسمي صورت هب و فاحشگي يگرروسپي دارد. يوناني
 با ها ورزش در يحتو  بجنگند مردان دوشادوش بايد نيز زنان كه معني

 اي ريشه نيز )يجمهور 457 (ش كنند. شركت و عريان برهنه هاي دنب
و  حساب روز و نبوت و توحيد به اي عقيده گونه هيچ ها يوناني .دارد يوناني
 خدايان فلااخ از را ها انسان طونلااف چنانكه نداشتند، معاد يا كتاب

 اين در كه است و معتقد داند مي) المپ كوه بتهاينان يفرزندان و جانش(
 /. (تيمائوسآيند درمي حيوانات صورت به مرگ از بعد بدكار هاي انسان دنيا

 )41 شماره (تيمائوس، پيوندند مي خدايان به خوب هاي انسان و )،92شماره
  :گويد مي طون در كتاب قوانينلااف ).469شماره ي. (جمهورشوند مي خدا و

 قوانين ترين تهو شايس ها حكومت ترين و كامل اجتماعي سازمان بهترين
 و كودكان زنان بلكه اموال، همه تنها نه... كه يافت توان مي اي جامعه در را

 هر به و هر نوع از شخصي و مالكيت باشند، مشترك همه مردم ميان نيز
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در  يطون، در كتاب جمهورلااف ).739/ (قوانينشود. برده بين از كيفييت
همه  ن پاسدار بايد متعلق بهزنا گويد: مي مورد اشتراك در زنان و كودكان

 .تنها زندگي كند يآنان نبايد با مرد هيچ يك از مردان پاسدار باشند و
كودكان نيز بايد در ميان آنان مشترك باشند پدران نبايد كودكان خود را از 
 ميان آنان تمييز دهند و كودكان نيز نبايد پدران خود را بشناسند.

او در  باز مشهور؛جنس رد بنام صد همدا رسل كتابي پال ).457/ ي(جمهور
به  مدارك، فصلي را نيز طون و ارائهلاآن كتاب بعد از ذكر سقراط و اف

جواهر لعل نهرو  است. اگوستينوس و فرانسيس بيكن اختصاص داده
جنسان و  از ادبيات يوناني به خوبي پيداست كه روابط جنسي با هم گويد: مي

 اقع اين روابط صورت عاشقانه هم پيداشده است در و نمي لواط بد شمرده
ظاهرا صورت ادبي اين شده بود كه معبود و معشوق به  .كرده است مي

هرودت مورخ يونان باستان با  ..صورت جنس نر نمايانده شود و مرد باشد.
ها) روابط جنسي با پسران را از يونانيان  پارس( :گويد مي افتخار تمام

طون در كتاب مهماني لااف ).135ايتي، هد ،(تاريخ هرودت اند. آموخته
 يمرد از دارد پيوند آفروديت با كه روس گويد: برد و مي ازخداي عشق نام مي

 پسران با روي رو اين از نبوده سهيم زني او ايجاد در و است آمده پديد تنها
 هم طبعاً كه بازند مي دل پسران به تنها يابند مي الهام او از كه و كساني دارد

 مهماني). 181 (ش آنان. از تر نيرومند وهم زنانند از تر دخردمن
  

 فلسفه و عرفان و عشق مجازي
بـا عنـوان "عشـق     ونـان، يفلسفه انحرافي جنسي  نظريات اي از گونه

 .اســت يافتــه عرفــاني راه مکاتــب فلســفي و مجــازي" بــه بســياري از
  :در اين باره اين استصدرا لام مطالباز  يا صهلاخ

  :زيباروي نمك و با هاي بچه پسر هب عشق بيان در

 آن بودن ناپسند و پسنديده و ،عشق اين در سفهلاف نظرات كه بدان
 كه كه چون است اين گفت توان مي دقيق با نظر كهچه  آن .است متفاوت

 ناگزير پس است موجود طبيعي نحو به ها ملتّ بيشتر وجود در عشق اين
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 از انسان را نفس اين عشق قسم، خودم جان به .باشد پسنديده و نيكو بايد
 و مشغول چيز يك به انسان را همت و دهد مي نجات ها سختي و سرها درد

 از خيلي مظهر آن در كهاست انسان  زيبايي عشق آنكه  كند مي معطوف
 عرفان بزرگان و مشايخ از برخي دليل همين هب و است. خداوند هاي زيبائي
  شوند. عاشق بايد راه اين اولدر  كه كردند مي أمر را خود پيروان

 او با و شود نزديك او به كه شود برآورده مي عاشق آرزوي نهايت زماني
 اين آن و خواهد را مي تريلابا چيز مطلب اين حصول با و گردد صحبت هم

 شخص حضور بدون و كرده خلوت معشوق با كاش اي كند آرزو مي كه است
 خواهد حاجت مي اين شدن رآوردهب با باز و ،گردد صحبت هم او با ديگري

آرزو  كه جايي به رسد تا مي ،كند باران بوسه را او و گشته آغوش هم او با كه
 تمام و گيرد قرار رختخواب و لحاف يك در معشوق با كاش اي كه كند مي

 شوق آن حال اين با و ،بچسباند او به دارد راه كه جايي تا را خود اعضاي
 اضافه زمان مرور به بلكه ،است باقي خود جاي بر نفس گداز و سوز و اوليه

 معانقه او با :است كرده اشاره مطلب اين بر نيز شاعر كه اين كما گردد نيز مي
 از تر نزديك آيا و است مشتاق او به نفسمهم  باز كردم ]نگرفت شآغو در[

هاي او را مكيدم شايد  و لب !دارد؟ رتصو چيزي گرفتن آغوش در و معانقه
ت دروني من از بين برود اما با اين كار فقط هيجان درونيم افزايش حرار

پذير نيست مگر كه روح من و معشوقم يكي  يافت. گويا تشنگي من پايان
.دشو

1
  

کـه   کننـد  مـي  حيحسن زاده تصر يآقا يو شارح کتاب و ابن عربي
 ـينب ييمواقعه و عمل زناشو  ا واقـع د مـرد و خ ـ ين زن و مرد در واقع ب

ف ادب و لاف ضرورت عقل و وحي، و بر خ ـلابر خ هک نانچ ،شود مي
در مجامعت و مواقعه مرد و زن، خدا  ق اجتماعي،لامي و اخلانزاکت اس

اند، و همين را هم مقتضـاي وحـدت شخصـيه    را فاعل و منفعل! دانسته
و لواط و مواقعه مشرکين و ملحدين  وجود! (که البته اين مسأله حتي زنا

                                                 

 .٧/١٧١. اسفار،  ١
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شود!) و خلقت خداوند و پيدا شـدن خلـق   مل ميها را هم شاو ناصبي
انـد، و همـين را هـم    را، مانند توليد مثل انسـان از مـني خـود! دانسـته    

 ١م!لامقتضاي معارف قرآن و روايات و علوم اهل بيت عليهم الس
  

  و شمس تبريزي شناخت مولوي

 پرده پس در خود اقعيو چهره داشتن ان باعارفان  و صوفيان
 اعتراف به كه صورتي در ـ" هستي شؤون در تصرف" و" يتلاو" فريبنده

 ـ است ممكن ملحدي مرتاض هر از ن اموري، صدور اايشان خود
 و" عبادت" و" يتلاو" و" امامت" و" نبوت" و" توحيد" فرهنگ

 به و كردند، تحريف را وحي و قرآن مكتب" يگر روشن" و" مسؤوليت"
 و" كهانت" و" يگير جن" و" جبر" و" وجود وحدت" آن جاي

 ارمغان به را... و" سماع" و" رقص" و" يگر ياباح" و" وليتيمسؤ بي"
  :گويد  مي "يتبريز شمس" !آوردند

 _ پرسـي   مـي  قـولش  از: بگو شناختي؟ چون را نالامو كه پرسند تو از اگر
 كل« پرسي  مي فعلش از اگر و ،2»فيكون كن له يقول أن شيئاً أراد إذا أمره إنما«

 از اگـر  و ،4»احـد   االله هـو  قـل « پرسـي   مي صفتش از اگر و 3»شأن في هو يوم
 الـرحمن  هـو  والشـهادة  الغيـب  عالم هو لاا اله لا الذي  االله هو« پرسي  مي نامش

  7».6البصير السميع وهو شيء مثلهك ليس« پرسي  مي ذاتش از اگر و ،5»الرحيم
                                                 

  .٦٠٩ - ٦٠٧ ، حسن،حسن زاده ممد الهمم،.  ١
 ٨٢ آيه يس، سوره . ٢
 ٢٩ آيه الرحمن، . سوره ٣
 ١ آيه توحيد، . سوره ٤
 ٢٢ آيه حشر، . سوره ٥
 ١١ شوري، آيه . سوره ٦
 خوارزمى انتشارات ،١٣٧٧ دوم، چاپ ٧٨٩ ، مقالات،تبريزي . شمس ٧
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 خلقت بانوي برترين خشيت و خوف و معرفت مقام" يتبريز شمس"
 را ملاالس امعليه زهرا فاطمه حضرت آفرينش، عالم امير كفو يكتا و

  :گويد  مي شمرده، پست و خوار
 حكايـت  پيغمبـر  از پيوسـته . بود زاهده نبود، عارفه عنها  االلهرضي  فاطمه

  1.پرسيدي دوزخ

 و تصوف پيران و واصل عارفان ييادعا مقامات است اين ،آري
 با ايشان دشمني و عداوت آشكار و واضح يملاع است اين و !عرفان
 حمل را آنان شرمانه بي هاي جسارت كسي هرگز ديگر تا آفرينش، پاكان

  !دنياور شمار به  االله آل  شيعيان از را ايشان و نكند، تقيه بر
م لاه السي علين المؤمنيرام" مطلق حق" و" مجسم ايمان" وجود نيز، همو

  :سرايد  مي و داند،  مي هوس و هوا رهيافت را
  روي مــــن انــــداختي در خـُـــدو چــــون
 خــوي مــن  شــد تبــه و جنبيــد نفــس
 نيـــمي هــوا و شـــــد حــــق بهـــر نيــــم

  2روا ـودـنب قـح ارــــك درــانـ ركـــتـش

  :گويد" يمولو" و
 نــ ـو دواي م نـم ـ درد ن،ـم مراد و من يرــپ

  3خداي من و من شمس سخن، اين بگفتم فاش

 عرفان اهل سوء تبليغات و اشعار فريبندگي اثر در هنوز كه آنان
  عليهم هدي امامان و انبيا روش و وحي مكتب نصوص از قدر آن
 كاباره و موسيقي و رقص و سماع و شعر مجلس كه اند نيفتاده دور ملاالس

                                                 

 ٣٤١ ـ ١٥١ شمس، مقالات از نقل به ،٩٢مثنوي،  بر . نقدى ١
 .٣٩٩١ يكم، دفتر استعلامي، محمد،: . مثنوي، تصحيح ٢
 .١٣٧٧ دوازدهم، چاپ ،٥٠٩ غزليات، شمس، ديوان . ٣
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 و عقل و تقوي و زهد مجلس بر رااركستر  گروه و مردانه، و زنانه مختلط
  :كه بدانند دهند، ترجيح سجاديه صحيفه و غهلاالب ج و قرآن و عدل

 تكيه الجمال  علم عنصر سه به خود تعليمات و افكار و عقايد در ][مولوي
 عنـوان  موسـيقي بـه   از خود آثار تمام در و. سماع ،موسيقي عشق،: بود كرده
 بـاز  سـخن  كـه  جـا  آن: كـه  بـود  معتقد هم او كند.  مي ياد "متعالي هنر" يك
 زبـان  و جهـاني اسـت   موسـيقي زبـان   زبـان  شود.  مي موسيقي آغاز ماند،  مي

 بـه  ي مولـوي  قهلاع "العارفين مناقب" در "كيلااف" روايت به 1.است عاشقان
 گرفتن وضو حال حتي در. بود كرده پر نواي موسيقي از را قونيه 2رباب ني و

 به بدعت ديگر آنان نظر به و كرد  مي نوازش را درويشان گوش رباب بانگ نيز
  3.بود رآمدهد سنتّ صورت

 حـد  بدان تا را دوستي سماع و موسيقي شمس، با برخورد از پس مولوي
 همـراه  بانوان،سماع  مجلسي ويژه هفتگي، طور حتي به كه دهد  مي گسترش

 جـايي كـه   تـا ... دارد  مي پا بر قونيه در كوبي زنان پاي و رقص فشاني ول اگ با
را وا  نمــازش شــده  مــي موســيقي و ربــاب ســرگرم مــواردي چــون در حتــي

 بلكـه  كـرده،  نمـي  رهـا  موسيقي را وي، به تذكار وجود با و است،گذاشته  مي
  4!است گفته  مي ترك را نماز

هايشان، مساوي با  شرمي معتقدند که بدعت البته ايشان با کمال بي
  گويند: م است و ميلافرمايشات انبيا عليهم الس

  5عت اولياي حق، به مثابت سنتّ انبياي كرام است!بد

                                                 

 .١٧٢ ،شمسي ١٣٧٧، مولانا تربت در درويشان سماعتفضلي، ابوالقاسم، .  ١
 .است خاصى موسيقى ابزار" رباب".  ٢
 .١٩٠ ،شمسي ١٣٧٧، مولانا تربت در درويشان سماعتفضلي، ابوالقاسم، .  ٣
 ،٣٩٥شمسـي،   ١٣٨٥ ،العـارفين  مناقـب س الدين محمـد،  ن ک: افلاکي، شم.  ٤

 ـ٣٣٠ـ   ٣/٣٢٨( شمسـي،   ١٣٧٧صاحب الزماني، ناصـرالدين،   ،)٣/٤٦٨، (٤٩٠ ) 
 .٧٥ـ  ٧٤ سوم، خط

 .٢/٥٧٨شمسي،  ١٣٧٥، . افلاکي، مناقب العارفين ٥
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  ميرزا مهدي اصفهانيتفكيك ب كتمنقد 

 و سـير  بـه  را خـويش  عمر از مديدي هاي مدت ميرزا مهدي اصفهاني،
 اشـرف  نجـف  ازسپس  ،نمود سپري وحدت وجوديعرفاني  هاي  کسلو

ي توبه و بازگشـت از مطالـب   ادعا، با نموده مكان نقل مقدس مشهد به
 تربيـت  شـاگرداني  و پرداخت عرفان و فلسفه نقد به لسفي و عرفاني،ف

تحت عنوان  گرچه ايشان مكتب كه دهد اما تأمل در خور نشان مي كرد،
ف ايـن  لابـر خ ـ  ولي ،اسـت  يافتـه  شهرت عرفان و فلسفه ابطال و نقد

سـفه و عرفـا   لااست که عينا همان مطالب ف داده تحويل مطالبي ،شهرت
 علمـاي  و فقهـا  اعتقـادات  وعقـل و وحـي    مكتب بانيم باو  ،باشد مي

  چنان که: .است مباين لاکام شيعه بزرگوار
 هـيچ  خداونـد  وجـود جـز   اين است کـه  ايشان مکتب نظريهالف) 
 لاو ا ،تواند هيچ چيزي خلق نمايد نمي خداوندو  .نيست كار در وجودي

  شود. محدودآيد وجود خودش  زم ميلا
 کسب و ،برهاني و عقلي للااستدراه ب) در مکتب مذکور پيمودن 

و طريق  گمراهي و لتلاض صرفاًبه معارف الهي از طريق آن،  ينقي
 و لتلاض، در اين مکتب تمامي تصورات و تصديقات، استمجانين 
نفي  حالت درحتي در مورد معرفت واقعي خداوند بايد  و. است جهالت

 .كرد وجدان و يافتدر وجود خود  را خداوند وجود كنه تعقّل و تفکّر،
  در دو فصل:ايشان لب او اينک تفصيل مط

  فصل اول: وحدت وجود و انكار معناي حقيقي خلقت

رابطه  در طريق معرفت خداوند تعالي و اصفهاني يزايروان ميرپ
اند، چرا که  سفه رفتهلاروند که ف خالق و خلق، دقيقاً همان راهي را مي

ناي حقيقي خلقت و آفرينش بوده، و وجود اشيا را ايشان نيز منکر مع
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  گويند: که مي دانند، نه به آفرينش الهي. چنان به نفس وجود خدا مي
كه جعل و آفرينشي در كار باشد موجـود   كائنات از جهت ذات، بدون اين

و محقّق به خدايند. و همين است جاعليت ذاتي بـدون فعـل خداونـد... ذات    
كـه   باشـد بـدون ايـن    ير موجودند مجعوليت ذاتي مـي تي كه به اين غلامجعو
ها باشد. و فعل و تأثير و مانند اين[خلقت] جعل 

1
  

هر گاه به اين وجود [صادر اول] از نظر شكل و صـورت و ايـن بـودن آن    
نگاه كني، ناچار بايد آن را نور محمد و مخلوق بداني و حق نداري بگويي كـه  

ت و وجود آن كنـي و از تعـين و شـكل    آن خداست... و اگر نظر به اصل نوري
به طور كلي از خلـق صـرف نظـر كـرده و بـه خـدا توجـه         ،آن چشم بپوشي

اي. نموده
2

  

آيد خدا محـدود   زم ميلاغير از خدا و وجود او هيچ چيزي نيست وگرنه 
باشد.

3
وجود خدا.  هيچ وجودي نيست مگر 

4
  

انوار علـم  جاري است،  ،ت نوري رالاكما ،قاعده (سنخيت) در اعطاي حق
ت نوري علم ذاتي حق و اشراقات ذاتيه اوست.لاو حيات و ساير كما

5
  

نور خدا هميشه مطلق غير متعين است، در عين اين كه ايـن مخلوقـات   

                                                 

التحقّق به بلا جعل... وهذه هو الجاعلية ان حيث ذات الکائنات هو الکون و.  ١
 ـ الذاتية بلا فعل منه تعالي... ... بالـذات  ةيكون حيث ذات اعولات ذا الغير مجعول

 بلا جعل ولا فعل ولا تأثير ولا غيرها. ميرزا مهدي اصفهاني، معارف القرآن.
 نـور  بأنـه  القـول  مـن  لك مناص لا الهذية بوجه النور هذا إلي توجهت كلما.  ٢
 صـرفت  فقد ،هذيته عن العين وغمضت نوريته أصل إلي نظرت ولو... ومخلوق محمد
 .٦٥ اصفهاني، ميرزاي ،تقريرات .تعالي  االله إلي وتوجهت بالكلية الخلق عن النظر
 ـ تعالي هيرغ ءيش سيل.  ٣  ـالتحد لـزم ي وإلا وجـوده  يروغ  ـ .دي ي مهـد  زايرم

 .٩٨، راتيتقر ،اصفهاني
 .٧٨٤ محمود، ،حلبي ،الهيه معارف .االله وجود لاإ وجود لا.  ٤
 .٢٦٨، ٢٣٨گويند، راني،  عارف و صوفي چه مي.  ٥
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اسما و تعينات و صفات اويند.
1

  

هـا... او [محمـد    ها و محدوديت مر، با قطع نظر از شكللادر واقع و نفس ا
ي است.صلي االله عليه وآله] خداي تعال

2
  

.باشد نمي شرك وجه هيچ به عالم در
3
شيطان هم نور وجود دارد. وجود  

نور است.
4
يت است.لاحتي شمر هم داراي نور و 

5 
 وجـود  و قـدرت  و علـم  ،خـدا  قـدرت  و علـم  محـاذات  به و مقابل در اگر
 و واجـد،  را خـودش  وجـود  و قـدرت  و علم خدا كه آيد مي زملا باشد ديگري

 ...آيد مي پيش تركيب خدا در پس باشد، فاقد را يگراند وجود و قدرت و علم
 قـدرت  و علـم  و نـور  و وجـود  خدا، قدرت و علم و نور و وجود غير اين بر بنا

.نيست ديگري
6  

ف اساسي مکتب وحي و برهـان بـا   لابر همگان روشن است که اخت
سفه، در اين اسـت  لافلسفه و عرفان، و در صدر ايشان با خود صدر الف

گويد همه ما سوي االله مخلوق خداوندند و او  حي و برهان ميکه مکتب و
ها آفريده است. امـا   من شيء" يعني بدون سابقه وجودي آن لاها را " آن

فلسفه و عرفان منکر معناي حقيقي خلقت اسـت، و اشـيا را در مقابـل    
ها را مانند معناي حرفي، قائم به خـدا،   داند، بلکه آن خداوند موجود نمي

در  اصفهاني يرزايروان ميپداند نه مخلوق او.  يقت جزء خدا ميو در حق
  گويند: اين جهت نيز تابع ايشانند و مي
                                                 

 وتعيناتـه  أسمائـه  المخلوقات هذه كون عين في أبدا متعين غير مطلق  االله فنور.  ١
 .٦٨ ،تقريرات ،اصفهاني مهدي ميرزا .وصفاته

 محمـد [ هو فإذا... ضايقوالم التعينات عن النظر قطع مع مرلاا ونفس الواقع في.  ٢
 .٦٨ ـ ٦٧ اصفهاني، مهدي ميرزا درس تقريرات .تعالي  االله صلي االله عليه وآله]

 .٧٥٥محمود، الهيه، حلبي،  معارف.  ٣
 .٥٦١ ،حلبي ،معارف الهيه.  ٤
 .معارف الهيه، حلبي، محمود، دوره دوم، درس دوازدهم.  ٥
 .٧٥٥ محمود، ،حلبي ،الهيه معارف.  ٦
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قـائم بالـذات نيسـتند. قـائم بـه       نـد... لااعم از پيغمبر يـا غيـره ظ   كائنات
غيرند... رتبه بشر، رتبه حيات و وجود نيست. بنا بر اين چنانچه قائل به ايـن  

.اشيم شرك محض استمطلب ب
1
معناي بالغير بودن در عالم تشبيه، مانند  و 

سايه شيء است.
2

  

 لااص ـ ،وجود امكـاني، وجـود رابطـه اسـت      ،گويد ممكنات ... ميصدرا لام
 حـرف  .ه نـدارد جل به هيچ ولااستق  معناي حرفي ،ض استحمعناي حرفي م
.هو القائم بالغير

3
 ، ي حرفـي اسـت  گويد وجود امكاني مثل معنا صدرا مي لام 
.اينجا درست فهميده ،كنهش بالغير است

4
  

در حقيقت وجود نخواهد شـد كـه چيـز ديگـري موجـود باشـد. در نـور        
شود. اجتماع نقيضين مي لاشود و ا شمس وجود، وجود ديگري موجود نمي

5
  

حقيقــت مخــتص ذات خداونــد اســت. ذات مخــتص حضــرت رب العــزه 
حقيقت، خدا هم حقيقت؟ نه نه نـه.  باشد. پس تو ذات، خدا هم ذات؟ تو  مي

غلط محض است كفر محض است. اگر چنين باشد پس تو هم مقابل خدايي. 
تو يكي خدا هم يكي!

6
  

  گري و كشف و شهود فصل دوم: سوفسطائي

تنها راه واقعي معرفت را جدا شدن از تفکّر و  اصفهاني يرزايم اتباع
دانند و نام اين  شهود نفسي خود مي فقطنند، بلکه واقعيت را دا تعقّل مي

شيوه نادرست را هم حجيت ذاتي عقل! و شناخت عقل به عقل، و 

                                                 

 .١٣٠، ١٣٨٧، ابواب الهدي، سال ٣٦٠ـ  ٣٦١نفس، تحرير يگانه،  معرفت.  ١
، ابـواب  ٢٤انـوار الهدايـة،   في عالم التشبيه کظلّ الشـيء.   ومعني کوا بالغير.  ٢

 .١٢٣ ،١٣٨٧الهدي، سال 
 .٣٠٧ معارف الهيه، حلبي، محمود، دوره دوم، خطي،.  ٣
 .٣٠٧ معارف الهيه، حلبي، محمود، دوره دوم، خطي،.  ٤
 .١٣٠ ١٣٨٧، ابواب الهدي، سال ٣٣٤ـ  ٣٣٥معرفت نفس، تحرير يگانه، .  ٥
 .١٢٩، ١٣٨٧، ابواب الهدي، سال ٣٥٦ـ  ٣٥٧معرفت نفس، تحرير يگانه، .  ٦
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  گذارند: شناخت وجود به وجود، و معرفت خدا به خدا مي
ــو ــديهي و ضــروريلاتمــامي معق ــردن  ،اســت ظلمــت ،ت ب و كشــف ك

باشـد. و طلـب معرفـت از     يهاي نوري يا ظلماني با آنها عين باطل م ـ حقيقت
لت آشكار است، چـرا كـه آن كـج راهـه و روش     لااين راه، عين گمراهي و ض

ديوانگان است.
1
و هـيچ   ،اي ندارند جز يقين تصورات و تصديقات هيچ نتيجه 

اماني هم از خطاي يقين در كار نيست.
2

  

براي فهم حقيقي مطالب عالم اظله و اشباح راه منحصر در تجريد و خلع 
و وجـدان نمـودن خـويش اسـت... در ايـن حالـت خودتـان را وجـدان          بدن
مـن متغيـرم    اي از آن مقام اظله و اشباح را خواهيد فهميد. كنيد و روزنه مي

.نيست داخاينها وجدان  .قليه استعاينها تمام صور  ،پس مغير دارم
3

  

  ،يـق لاص شـدن از ع لاخ ـ ،يقلاخواهد تجريد از ع اين راه فقط تجريد مي
بعد منتظـر بـودن اسـت كـه      .اهش استراين  ،يق را بر طرف كردنلاهمه ع

.زد توي دلشير چه مي  قحببيند از 
4

  

مفهـوم مصـداق.   عين خود خدا را يافتند نه مفهوم واجب الوجود، و نـه 
5
 

).قل و...عنه (ر است سييافتن خدا تنها از سير وجدان م
6

  

تواند به او بگويد  تا انسان معتدل است و هوشياري دارد، هرگز كسي نمي
  7كه تو خدايي!

                                                 

 ـالنور الحقـائق  واستکشـاف  ،الـذات  مظلمـة  ةيالضـرور  المعقولاتن إ.  ١  أو ةي
الضـلال المـبين، فإنـه     ، وطلب المعرفة من هذا الطريق عـين الباطل ينع ا ةيالظلمان

 .٢٩٤ ،١٣٨٧سال  ،ابواب الهدي، چاپ اول .طريق معوج، وهو سلوک اانين
مـيرزا   .الـيقين  لخطـأ  أمان لاو .اليقين لاإ يفيدان لا والتصديقات التصورات.  ٢

 .٦٩ ،مهدي اصفهاني: ابواب الهدي، نسخه نجفي
 .١٦٣ دوره دوم، ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،معارف الهيه.  ٣
 .٣٧ معارف الهيه، حلبي، محمود، نسخه خطي، دوره دوم،.  ٤
 .١٣١ دوره دوم، ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،معارف الهيه.  ٥
 .١٨١ دوره دوم، ،نسخه خطي ،محمود ،حلبي ،معارف الهيه.  ٦
 .٧٥٤معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوي،. حلبي، محمود،  ٧
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.توانـد بگويـد   مشاهده او ولهي و اندكاكي اسـت و انسـان چيـزي نمـي    
1
 

خداوند تعالي... به ذات خود ظاهر است.
2

  

.بـه خـدا   باشد نه عقيـده  معرفت و شناخت مي ،مراد از فطرت توحيدي
3
 

يابد. انجام مي اين مشاهده قلبي بدون واسطه هر گونه تصور و مفهومي
4

  

پس اعتقاد به محال بودن معرفت خدا و بسـتن بـاب معرفـت كنـه ذات     
.باشد باطل مي ...خدا

5
  

 و ساير وحدت وجوديان معاصر ياصفهان يمهد يرزايم سند مكتب
مريـد و   ها و مراتب و روابـط خـاص   حفظ سلسلهکه شکي نيست 

و لزوم رعايـت   ـ  که تحت عنوان استاد و شاگرد باشد و لو اين ـ  مرادي
از اصول ضروري و مسلم مرام متصوفه است، و ايـن مسـأله    ٦اجازات

م لابيـت علـيهم الس ـ   م و مکتـب اهـل  لاف ضروريات مباني اسلاخ هم،
 ـمباز هـم مکتـب   . با اين حال باشد مي از ايـن رويـه    اصـفهاني  يرزاي

شـود   مي عاادهم  شانياگاهي در مکتب که  چنان ،نادرست پيروي کرده
در عـالم   ،ميرزا مهدي اصفهاني پس از روي گرداندن از فلسفه و عرفان

و از او  ،رسيده فکري به خدمت شخصي به نام صاحب علم جمعي مي لا
در کتـاب  چه  آن بر اساسنموده است. و جالب اين که  کسب معارف مي

 نيااستاد و سر سلسله تقريرات، به طور رمزي و سري بيان شده است، 
                                                 

 .چهل و پنجم، درس الهيه، حلبي، محمودمعارف .  ١
 .٢٧٦ ،توحيد الإمامية: باقر محمد ،ملکي .بذاته الظاهر هو... تعالي  واالله.  ٢
 .١٣٢ برنجکار، رضا، ،مباني خدا شناسي در فلسفه يونان و اديان الهي.  ٣
 .١٤٥ برنجکار، رضا، ،مباني خدا شناسي در فلسفه يونان و اديان الهي.  ٤
 تقريـرات . باطـل  قـول ... الكنـه  معرفـة  باب دوس  االله معرفة بامتناع فالقول.  ٥
 .٧٠ ـ ٦٩ اصفهاني يمهد ميرزا درس
هـاي فقهـا   . اين نوع اجازه، غير از اجازه اجتهاد و روايت است که از روش ٦

 باشد.مي
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يي لاجـو ( دوران معاصـر جز استاد عرفاي وحدت وجودي  ،کتب نيزم
 تکه ميرزا به شدها  هماننيست. کس ديگري ) گمنام و مشکوک الهوية

 ـ ،را داشـته  ها ي مخالفت با آنادعا  ـ رو ب تأکيـد  ن و انحـراف آنـان   لابط
تأليف رحمت ـ که  "الحقايق طرائق ". چنان که در كتاب ورزيده است مي

در بيان طريقه صـوفيان شـاه    باشد، و مي ت اللهي شيرازيعلي شاه نعم
 ـ  اسـت  و شرح حال مشايخ و اقطاب صوفيه نگاشته شده ،نعمت اللهي

  خوانيم: "لب اللباب" ميکتاب و نيز در 
صد سال پيش در شوشتر... آقا سيد علي شوشتري...  حدود متجاوز از يك

ت اش ـ   تغال داشـته. يـك روز   به تصدي امور عامه از تدريس و قضـا و مرجعيـ
يي ـ  لابيند شخص جو كند مي زند... در را باز مي ناگهان كسي در منزل را مي

ايد طبق دعوي شـهود...   ن حكمي را كه نمودهلاگويد: ف اي ـ است... مي  بافنده
ن محـل  لادر ف ـ صحيح نيست... ملك متعلق به طفل يتيمي است و قباله آن

 رود. ايد صـحيح نيسـت... و مـي    رفتهدفن است. اين راهي كه شما در پيش گ
رود اين مرد كه بود و چـه سـخني گفـت؟ در صـدد      آيت االله در فكر فرو مي

شود كه در همان محل، قباله ملك يتـيم مـدفون    آيد. معلوم مي تحقيق برمي
ترسـد...   اند. بسيار بر خـود مـي   ن، شاهد زور بودهلااست و شهود بر ملكيت ف

گويد: آقا سيد علي شوشتري، راه ايـن نيسـت    ميزند  در مي لاشب بعد... جو
گويد: معطـل نشـويد... بـه نجـف      مي لارويد. و در شب سوم... جو كه شما مي

ام انجـام دهيـد و پـس از     اشرف مشرف شويد و وظايفي را كه به شـما گفتـه  
مرحــوم  م نجــف اشــرف بــه انتظــار مــن باشــيد...لاشــش مــاه در وادي الســ

م لاشوند، در وادي الس ـ ي كه وارد نجف اشرف ميا شوشتري... در اولين وهله
بينـد كـه گـويي از زمـين جوشـيده و در       را مي لاهنگام طلوع آفتاب مرد جو

برابرش حاضر گرديد و دستوراتي داده و پنهان شد. مرحوم شوشتري... طبق 
رسند به درجه و مقامي كه قابـل بيـان و    كنند تا مي عمل مي لادستورات جو
اد بزرگوار عارف بي بديل مرحوم حاج ميرزا علي آقـا قاضـي   است ذكر نيست...

يي هستند كه ايشـان  لاتبريزي از شاگردان مكتب مرحوم آقا سيد احمد كرب
و حاج ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي و حـاج شـيخ محمـد بهـاري شـاگردان      

حسينقلي همداني و او شاگرد سيد علي شوشتري و او هم صاحب  لاآخوند م
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خره بـه آن شـخص   لااين است سلسله اساتيد ما كه بـا  اند. بوده لاداستان جو
چـه كسـي بـوده و بـه كجـا ارتبـاط        لاشود، ولي آن مرد جو منتهي مي لاجو

داشته... هيچ معلوم نيست.
1

  

 آيـد!   مـي شگفت به  ي ناشناسانسان از اعتماد ايشان به شخص واقعاً
وايـت  و مختصـر فقهـي بـه ر    مسأله فرعـي که فقها حتي در يک  جايي

 ـروان ميپو سفه و عرفا لافچگونه  ،کنند شخص مجهول اعتماد نمي  يرزاي
 در مطلبي كه تمام اصول و فروع ديـن و امـر دنيـا و آخـرت     ياصفهان

دهد خود را موظف به اجراي دسـتورات   ايشان را تحت الشعاع قرار مي
معلـوم نيسـت    لااصکنند  دهند که به صراحت اعتراف مي کسي قرار مي

آن هم بر اساس  است. ي ارتباط داشتهييا با چه نيروها ،ودهچه کسي ب
 لااصو نيز  !ديني ممکن است مانند آن را بگويد خبري که هر مرتاض بي

روشن است  ؟معلوم نيست که آيا آن سند ساختگي بوده است يا واقعي
 ـ  لاکه اين روش جو ، چـه  اسـت م لامنافي و مخالف با ضرورت ديـن اس
م و مسلمانان به طور پيوسته بر حکم بر لااس عيت قطاينکه سيره و سن

  مبناي شهادت شهود جريان داشته و دارد.
 ملاعليه الس ديدار امام زمان ميرزاي اصفهاني و داستان غير واقعي

  اند: عيوي مددرباره  ي اصفهانيپيروان ميرزابرخي 
تجليّ اند؛ بر او  اند؛ لبان او را بوسيده ... حضرتش به او نظري خاص داشته

ل علومشـان بشـود و       اند؛ حضـرت او را انتخـاب كـرده    فرموده انـد كـه متحمـ
متوسل به حضرت شده بود. حضرت در بيـداري بـر    ..علومشان را پخش كند.

م نجف تشريف فرما شـدند و بـر او تجلـّي    لاالس  سر قبر هود و صالح در وادي
بـوده اسـت...    كردند، و راه را بـه او نماياندنـد. آن بـزرگ ايـن چنـين آدمـي      

سرانجام متوسل به حضرت شد، و ايشان بر او تجليّ كردند. نواري سبز رنـگ  
كه با خطي نوراني بر آن عبارات زير نوشته شده بود، جلو سـينه مباركشـان   

                                                 

 .١٥٨ـ  ١٥٤لب اللباب،  ،محمد حسين ،رانيحسيني .  ١
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نکارنا". وقد اقـامني االله  لا"طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق بود: 
1وانا حجة ابن الحسن.

  

  ز جهات متعددي مخدوش است زيرا:داستان فوق ا
خود او که در پايان کتاب  ) ميرزاي اصفهاني به استناد دست نوشته١

 کنـد کـه   ابواب الهدي توسط پيروان وي کليشه شده است تصـريح مـي  
و در حجره بوده اسـت   ،بيان شد در خواب بوده است نه بيداريچه  آن

 ـامـام عصـر عل  ک ورقه بوده است نـه  ي، و ديدن ملانه در وادي الس ه ي
  .ملاالس

زيرا ميرزا به  ،) اصل عبارت منسوب به حضرت تحريف شده است٢
طلب المعارف من غيرنا " نويسد که عبارت چنين بوده است: قلم خود مي

  ."نکارنالا"نه  !"نکارهملااهل البيت مساوق 
چـرا کـه    ،باشـد  ف قواعد عربي مـي لاغلط و بر خ ،) نام حضرت٣

و  نه حجة بن الحسن! ،ه شود الحجة ابن الحسنصحيح اين است که گفت
  در پشت ورقه بوده است نه امضاي آن مطلب.ن نام يا

 "ابـن ") غلط ديگر از جهت قواعد عربيت اين است که همزه وصل ٤
  است. م حذف شده لادر کتابت و امضاي امام زمان عليه الس

صـوم  کند بلکه امامان مع ) عبارت مذکور هيچ فضيلتي را اثبات نمي٥
اند و  خود هم فرموده مخالفان را حتي به  مطلبيينچنم بارها لاعليهم الس

  اند. با ايشان اتمام حجت فرموده
٦( از راه مراجعـه بـه کتـب    م لاعليهم الس ـل علوم اهل بيت اگر تحم

ها و بارها  ها سال اخبار و روايات بوده است که قطعا تحمل و پخش آن

                                                 

 .معارف الهيه، حلبي، محمود، درس اول.  ١
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و اگـر از راه کشـف و شـهود و     ،اسـت  قبل از وجود ميرزا انجام يافته
پس بر چه اساسي آقايان بـا شـيخيه و    ،تجريد و خلسه و... بوده است

  کنند؟! صوفيه و عرفا مخالفت و مبارزه مي
 ختبراي افراد غير معصوم مقامـاتي سـا  هرگز نبايد ) به طور کلي ٩

کند کـه   و هيچ تفاوتي نمي ،م داردلاکه اختصاص به معصومين عليهم الس
يـا   ،يا داراي علم کلي ،يا پير ،يا استاد ،ام او را قطب بگذارد يا مرشدن

يـا انسـان   ،يـا رکـن رابع   ،يا صاحب نفس و اجازه ،صاحب علم جمعي
  يا... ،يا فقيه صوفي ،انييا عارف رب ،يا داراي چشم برزخي ،کامل

  

 و عرفان فلسفه  و مطالب "وحدت وجود"در مورد  نظرات برخي بزرگان
  فرمايد: ميقدس سره  "حليمه لاع"

 هر و است، وجود نفس خداوند": اند گفته مذهب سني صوفيان برخي
 مر حمد و. است الحاد و كفر عين مطلب اين و. "خداست همان موجودي

 نظرات از پيروي نه ـ ملاالس  عليهم بيت  اهل از پيروي به را ما كه را خدايي
.بخشيد برتري و فضيلت ـ كننده گمراه

1
  

م و فلسفه اين مسأله است كه خداوند قادر نبوده و مجبور لابين اس فارق
  2.و اين همان كفر صريح است ،باشد

  مه حلّي رحمه االله تعالي:لاسؤال سيد مهنا از ع
 تإمام و تنبو عدل و توحيد وفرماييد در مورد كسي كه به چه مي

  ت چيست؟در دنيا و آخر ويگويد عالم قديم است؟ حكم معتقد است اما مي

  مه حلّي قدس االله نفسه:لاپاسخ ع

                                                 

 .٥٧، الصدق ج الحق و  كشف .  ١
 .١٢٥ الحق، ج .  ٢
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زيرا ، استكافر باشد   عالم  قدمبه تقد هر كس معبين علما ف لاتخا دونب
 هحكم بقي ،جماعه اب ت،آخر او درحكم  ، وهمين استكافر با  انمسلمفرق 
  1.استكفار 

  فرمايد: قطب الدين راوندي قدس سره مي
 آراي خـود  طبـق  بـر  را هـا  آن سـپس  كرده، اخذ را ملااس اصول سفهلاف

 گرنه در و دارند توافق مسلمانان با ظاهر در تنها آنان... تأويل كردند و تفسير
االلهُ  يويـأْب  شـريعت اسـت.   نور اطفاء و ملااس هدم ها آن اعتقادات تمامي واقع

.أَنْ يتم نوره ولَو كَرِه الْكافرونَ لاإِ
2

  

  :ندفرمايميرحمه االله  شيخ ايي
كسي كه از مطالعه علوم ديني اعراض نمايد و عمرش را صرف فراگيـري  
فنون و مباحث فلسفي نمايد، ديري نپايد كه هنگام افـول خورشـيد عمـرش    

  زبان حالش چنين باشد:
  ماند ميرم و از من بت و زناّر مي كنون مي       م در داد و ستــد بودملاتمام عمر با اسـ

 فرمايد: فسه ميمه مجلسي قدس االله نلاع
سفه در ميان مسـلمانان از بـدعت هـاي خلفـاي     لامشهور نمودن كتب ف

جور دشمن ائمه دين است تا بدين وسيله مردم را از ديـن و امامـان علـيهم    
م برگردانند.لاالس

3
  

  فرمودند: در مورد فلسفهصاحب جواهر مرحوم 
ال به خدا سوگند حضرت محمد صلي االله عليه وآله وسلم جز بـراي ابط ـ 

اين خرافات و مزخرفات از جانب خداوند مبعوث نشده است!
4

  

                                                 

 .٨٩، أجوبة المسائل المهنائية.  ١
 .١٠٦١/  ٣الخرائح والجرائح، .  ٢
 .١٩٧ / ٥٧، الأنوار . بحار ٣
 .٣٨٦ اصطهباناتي، ابوالحسن ميرزا السلسبيل،.  ٤
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  ند:يفرمايم يت االله بروجرديمرحوم آ
ه يق الهيد كه موجب انحراف از حقايحات فلسفه را به كار نبرلااصط يحت
  1ه است.يمرلانفس ا

  :فرمايند) می١/٤٨٤، ت إحقاق الحقلاتذيي(مرعشي  نجفیمرحوم 
از معـادن علـم و خـزائن وحـي گرفتـه       حكمت حقيقي تنها آن است كه

اند، و هرگز به آنچه كه در سفه آراستهلاچه كه فشود... و بپرهيز بپرهيز از آن
اند مغرور و فريفته مشو، و به كلمات ايشان حسـن ظـن   هايشان آوردهنوشته

  نداشته باش تا از مهالك نجات يابي.

تأييد سخنان در رد فلسفه و عرفان و نقل و االله وحيد  تحضرت آي
مجله نور الصـادق،   :، نيزهاي تصويري موجود است مخالفان فلسفه (فايل

  فرمودند:) ٢٠ـ١٩ـ١٠ـ٩ش 
خواهي پيش من است، هـر جـا    عرفان پيش من است، همه مولوي را مي

خواهي برايت بگويم، فلسفه را بخواهي از اول اسفار تا آخـر، از هـر جـا     را مي
خر مباحث طبيعيات برايـت بگـويم، امـا همـه     بگويي از اول مفهوم وجود تا آ

  روايات است. كشك است، هر چه هست در قرآن و
اين سنخيتي كه بين علت و معلول قائلند باطل است، و وحدت وجـود و  

  موجود از ابطل اباطيل است و كفر محض است.
 مـا هيم، اگـر جعفـر بـن محمـد عل    يم را نشناختلاه السيما امام صادق عل

ونان يسفه لاف يهاكردهيم، قيرفتين و آن نميم دنبال ايناختشيم را ملاالس
 م.يكرديوفان را هضم نميعرفان اكس يهام، زبالهيكرديرا نشخوار نم

دانستند مگـر   االله جت خواندن فلسفه را خطرناک مي تآي مرحوم
و به کسي کـه قبـل از    ٢.م و تصحيح اعتقاداتلاعلم کبعد از اجتهاد در 

                                                 

. چشم و چراغ مرجعيت (ويژه نامه مجله حوزه درباره آيت االله بروجـردي)،   ١
 .١٤٢ـ  ١٤٠
 .٣/٢٦در محضر آيت االله جت، .  ٢
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  خواست فلسفه بخواند فرمودند: م ميلاکعلم 
 1خواهد برود كافر شود! آقا مي

  :در شرح عروة الوثقي رحمه االلهيد محمد باقر صدر ت االله سيآ
اي از دوگانگي كه موجب تعقلّ انديشه خـالق   بدون شك اعتقاد به مرتبه

م است زيرا بدون آن عقيده توحيد لاو مخلوق باشد مقوم و ريشه و اساس اس
اي باشـد كـه   ي ندارد. بنابر اين اعتقاد به وحدت وجود اگر به گونهمعناي لااص

گـاهي   آن دوگانگي را از انديشه معتقد به وحدت وجود بزدايـد كفـر اسـت...   
شود كه فرق بين خالق و مخلوق فقط امري اعتبـاري و غيـر واقعـي     ادعا مي

د است زيرا اگر حقيقت به طور مطلـق و بـدون صـورت در نظـر گرفتـه شـو      
هاي مختلف در نظر گرفته شـود   خداست، و اگر به طور مقيد و داراي صورت

  2غير خداست و... اين اعتقاد كفر است.

  آمده است: يدر کتاب مبدأ اعل
با دو يتقر يمبدأ اعل يقيحق يا و سفرايبا روش انب ،مكتب وحدت موجود

دائمـا بـر   و  يا همگ ـيرا انبيستند، زيگر مربوط نيجاده مخالف بوده، و به همد
غ و دعـوت  ي ـتبل يو صـور  ين موجـودات مـاد  ي ـسنخ ا يواحد، ماورا يخدا
.. اند.ان كردهير مخلوق بير عابد تشخيص، و خالق را غيند، و معبود را غاهكرد

ن مكتب ماننـد  يا يت در نظر اعضايسفه عالم بشرلان علما و فيترو دانشمند
  3باشد. مي عقليلاوانات يح

جـا را كنـار بگـذاريم و از    هاي بيوپوشي و تعصباگر تمامي تعارفات و ر
سي كنيم در اثبـات اتحـاد ميـان    رغرض خود حقيقت مقصود را بردريچه بي

در افكار بعضي از اين دسته ترديـد نخـواهيم    ،مبدأ و موجودات به تمام معنا
وجـه  چيم به هيتوانيها را نماز آن يبدون شك عبارات و سخنان گروه ...كرد
عبـارات خـود    قت به تناقضات و سخريهيدر حق يعنيم، يح كنيحل و تصيتأو

                                                 
 .١٧ـ  ١٦. مجله نور الصادق، ش ١
 .٣١٤ ـ ٣١٣/  ٣، سيد محمد باقر، صدر شرح العروة الوثقى،.  ٢
 .٧٤محمد تقي جعفري،  . مبدأ اعلي، ٣
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كنـيم:  ... و حاصل مقصود را با دو كلمه بيان ميم شديخواه لاندگان مبتيگو
ت و واقع يك يعني در حقيق» و موجودات عين خداست ،خدا عين موجودات

م: در نظـر  ييد بگويم بايادا كن ياگر با عبارت مختصر 1تر نداريم.موجود بيش
  2ن خداست.ين موجودات، و موجودات عين عده خدا عيا

سـخن عرفـا در ايـت بـا سـخن      گيرند که سپس ايشان نتيجه مي
ک موجود قبول دارند که عرفـا  يچرا که هر دو تنها  ماديون يکي است

  ند:يافزاو مي ٣گذارند!يرا ماده مون نام آنينام آن را خدا، و ماد
، ياعلم دوران يده كرديعق يا واحد شخصاگر اصل را با وجود، و موجود ر

... و بالعكس اگر راجع به وحـدت موجـود   يص ندهياگر چه الف را از با تشخ
  4!ياگر چه اعلم دوران باش ين مردميترجاهل ياظهار نظر كن

  نويسد:مي کتاب انسان کامل
كامـل در   انسـان در اين مكتـب   ...ها وحدت وجود است. توحيد آن..عرفا

  5خود خداست. ،كامل حقيقي انسان لاشود؛ اص مي اآخر عين خد

" در شـرح ـج   ةف كتاب "منهاج البراعلّؤـ م   يمه خويلامرحوم ع
در مورد دفاع از بت  "ي" و "قيصرعربي "ابن ـ بعد از نقل مطالب  ةغلاالب

  د:فرماي  مي ٦و اهل مکر و خدعه بودن پيامبران الهي پرستي،
اين دو نفر در آن كتاب  م اين دو پليد نجس و نحس بود.لاصه كلااين خ

خورم كـه ايـن دو     مي قسم به جان خودم... اند گونه سخنان بسيار گفته از اين
پرسـتان و   تاهان بو دوستان و همر حزب و گروه شيطان ،ها نفر و پيروان آن

                                                 

 .٧٢ ،محمد تقي جعفري مبدأ اعلي،.  ١
 .٧١ ،محمد تقي جعفري مبدأ اعلي،.  ٢
 ٧٢ ،محمد تقي جعفري ،مبدأ اعلي.  ٣
 .١١١ـ  ١٠٨، محمد تقي جعفري ،مبدأ اعلي.  ٤
 .١٦٨، مرتضي مطهري کامل، انسان.  ٥
 ، طبع قم، بيدار١٤٢ـ  ١٣٦ص نوحى شرح قيصرى بر فصوص، ف .ک.ر.  ٦



  RS�@B٥٥ ا�O ;P��Qم، GH ،JKLMNن /  

 

هدف و مقصـود ايشـان جـز تكـذيب پيـامبران و بينـات و        بندگان طاغوتند!
م و ايمان، و باطـل  لا، و از بين بردن پايه و اساس اسالهين لارسو هاي برهان

بـردن   لاپرسـتي، و بـا   و اديان آسـماني، و رواج دادن بـت   نمودن تمام شرايع
با  ..نبوده است. ديگريسخنان كفر، و پايين كشيدن كلمه خداوند هيچ چيز 

د كنند كه خودشان موح  مي تعجب در اين است كه ايشان گمان ،ها تمام اين
  1اند! و عارف كاملند و ديگران در پرده مانده و حق را نشناخته

وحـدت   م قائل بـه لااز نقل ك پس سره  قدس مه بهانيلامرحوم ع
  فرمايد:  مي ياآن به موج و درموجود و تمثيل 

كفر و الحاد و زندقـه و مخـالف ضـروريات ديـن      ،بدون ترديد اين اعتقاد
  2 .است

وحـدت  " يالوثق  در "عروة سره قدس  يكاظم يزد دمرحوم سيد محم
جمـع   ٣وجوديان ملتزم به لوازم فاسد مذهبشان را نجس دانسـته اسـت.  

 يايـن فتـوا   يالـوثق   خود بـر عـروة   يم در حواشلاو أع ي از فقهاكثير
و البتـه اگـر    ٤انـد  نزده اي تعليقه و حاشيهبر آن  و ايشان را تأييد نموده،

وحدت وجود عقيده سالمي بود هرگز ممکن نبود که التزام بـه لـوازم آن   
 ـ   م و لاموجب کفر و نجاست باشد. و بدون شک متخصـص در فقـه و ک

 که هـيچ گـاه از   کسانيو برهاني واقعي اين بزرگوارانند نه عقايد عقلي 
ف عقل و برهان لااند، و جز قواعد خبيرون نرفته عرفانوادي فلسفه و 

کنند که تخصـص در   مي دانند، و خيالفلسفه و عرفان و تصوف هيچ نمي
هاست! و عـدم تخصـص هـم بـه     فلسفه و تصوف به معناي پذيرفتن آن

فلسفي باشد  نظراتا! لذا هر کس را که مخالف با معناي باطل شمردن آ
                                                 

 .١٣/١٧٧ علامه خويي، ،. شرح ج البلاغة ١
 .٥٧/  ٢ خيراتيه،.  ٢
 .١٩٩، مسأله ١/١٤٥عروة الوثقى، .  ٣
 ه المعبود في الرد على وحدة الوجود" على احمدى، سيد قاسم.: به "تترين. ک.  ٤
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 بـدون تأمـل  غير متخصص! و هـر کـس را کـه فريفتـه فلسـفه باشـد       
  شمارند!  مي متخصص

  به طور کلي عالمان متخصص و اهل اجتهاد اقسام مختلفند:
 متخصص در فقه و اصول )١
 متخصص در فلسفه )٢
 متخصص در فقه و اصول و فلسفه  )٣
 ني مکتب وحيلام و معارف عقلامتخصص در ک )٤
 ني مکتب وحي و فقه و اصوللام و معارف عقلامتخصص در ک )٥
ني مکتب وحي و فقه و اصـول  لام و معارف عقلامتخصص در ک )٦

 و فلسفه
در مورد مسائل مورد بحث ما، تنها و تنها اظهار نظر سـه گـروه دوم   
اعتبار دارد، و اظهار نظر سه گروه اول هيچ اعتبار و ارزشـي نـدارد، و   

حالي است که تمامي افراد گروه دوم که نظرشان در مسائل مورد  اين در
 بحث ما داراي ارزش و اعتبار است مخالف بـا اصـول و مبـاني فلسـفه    

تمامي افرادي که مـدافع مبـاني و اصـول فلسـفه يـا       لاباشند، و متقاب مي
 لاتصوفند در سه گروه اول جاي دارند که نظرشان در ايـن مـورد اص ـ  

  بار نيست.داراي ارزش و اعت
 ـ نيـت مکتـب   لام و عقلامسلم است که اگر کسي پيش از خواندن ک

پيش استاد مدافع فلسـفه شـاگردي    ،وحي و برهان و تصحيح اعتقادات
مانند خود و  فته،آا را پذيرنادرست مطالب ناخواسته و نادانسته، کند 

 نيـت لام و عقلااگر بعد از اجتهاد در ک لي، وبار خواهد آمداستاد فلسفه 
مکتب وحي و برهان وارد فلسفه شود نه تنها نيازي بـه اسـتاد فلسـفه    

 خطاهـاي دهـد و متوجـه    مي ندارد بلکه استاد اساتيد آا را هم درس
  نمايد. ميا در مقابل افکار بشري انبيو حقايق برهاني مکتب  ،سفهلاف
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مسلماً تمام فقها و علماي مکتب، خواندن فلسفه را براي کسـاني کـه   
داننـد   اند حرام مي د را بر اساس کتاب و سنت تصحيح نکردهعقايد خو

اما بعد از آن از اين باب که پاسخ شبهات ايشان را بدهند براي برخـي  
شود. مضافاً بر اين که کساني که اين مطالـب را شـرک و    واجب هم مي

مـه حلـي و...   لااند جناب خواجـه و ع  لت و گمراهي دانستهلاکفر و ض
  باشند.مي  ن استاد فنباشند که خودشا مي

  استفتا و پاسخ

متن استفتا در مورد برخي مطالب فلسفي و عرفاني که بدون تقطيـع  
  مخل و اشاره به گوينده خاص، از محضر مراجع تقليد سؤال شده است:

مدتي است در برخـي از شـهرها فرزنـدان مـا در جلسـاتي      . باسمه تعالي
آيـد.   بي است كه در ذيل مـي ها مطال هاي آن كنند كه مباني درس شركت مي

گوينـد   برخي از عالمان شهر شركت در مجالس ايشان را جايز ندانسته و مـي 
باشـد. لطفـا    كه مطالب مورد اشاره خلاف مباني و عقايد و ضروريات دين مي

مطالـب مـورد    بيان فرماييد كه شركت در اين جلسات جايز اسـت يـا خيـر؟   
  اشاره از اين قرار است:

ل متن وجـود جمـادات و نباتـات و حيوانـات و انسـانها      (وجود حق متعا
است، يعني ما دو وجود نداريم، بلكه هر چه هست يك وجـود اسـت كـه در    

هاي گوناگون ظهور كرده است، نه اين كه وجود زمـين غيـر از    قوالب و اندازه
از آنجـا  (وجود آسمان، و وجود آسمان غير از وجود حق متعال بـوده باشـد).   

تي بي منتها است پس فهم حقايق اشيا نيز بي منتهـا بـوده و   كه حقايق هس
هـا كـه    يا نبايد الف را به زبان آورد همچـون سوفسـطي   .همچنان ادامه دارد

اصلا قائل به موجود بودن خود نيستند، و يا اين كه به محـض اقـرار نمـودن    
بدان بايد آن را ادامه داد. و چه راحت اسـت كـه از همـان ابتـدا سوفسـطي      

يم و بگوييم اصلا الفي نداريم. و چه عجيب است كه بالاخره همـه مـا در   بشو
اين مسير بايد سوفسطي شويم و بگوييم نه ما هستيم و نه ديگـران هسـتند.   
فقط خداست و خدا. حرف اول و آخر خدا اسـت، و خـدا اسـت دارد خـدايي     
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. (نـه  )كند. از آن به بعد ديگر انسان هيچ نگراني ندارد و راحت مـي شـود    مي
خواهيم از معلول به علت برسيم بلكه قصد نداريم از علت به معلـول   تنها نمي

هم راه يابيم به دليل اين كه ما اصلا معتقد به علت و معلول جـدا نيسـتيم).   
(مراد ما از وحدت وجود، عينيت وجود زمين و وجود آسمان بـا وجـود حـق    

جـود هسـتند... تمـام    متعال است). (فيلسوف و عارف هر دو قائل به وحدت و
اند).  انبياء و ائمه و همه حجج و رسولان الهي فيلسوفند و اينان فلاسفه اصلي

توانـد آن   بيند كه نمي (انسان قابليت رسيدن تا مقام ذات را دارد، و چون مي
رود و او  ذات را پــايين بيــاورد و ذات را خــودش كنــد لــذا خــودش بــالا مــي

، كـه  "وادخلي جنتي"ن جا كه مي فرمايد شود). (جنات درجات دارد تا آ مي
 1اين جنت، جنت ذات است).

بسم االله الرحمن الرحيم. شركت در چنين جلساتي حرام و موجب گمراهي و غضـب  بسم االله الرحمن الرحيم. شركت در چنين جلساتي حرام و موجب گمراهي و غضـب  بسم االله الرحمن الرحيم. شركت در چنين جلساتي حرام و موجب گمراهي و غضـب  بسم االله الرحمن الرحيم. شركت در چنين جلساتي حرام و موجب گمراهي و غضـب  

را را را را وه بر اين كه نبايد خودش شركت كند بايد ديگران وه بر اين كه نبايد خودش شركت كند بايد ديگران وه بر اين كه نبايد خودش شركت كند بايد ديگران وه بر اين كه نبايد خودش شركت كند بايد ديگران لالالالاخداي متعال است، و هر مكلفي عخداي متعال است، و هر مكلفي عخداي متعال است، و هر مكلفي عخداي متعال است، و هر مكلفي ع

        نيز آگاه كند تا گمراه نشوند.نيز آگاه كند تا گمراه نشوند.نيز آگاه كند تا گمراه نشوند.نيز آگاه كند تا گمراه نشوند.

  
  

شعار) كـه باعـث   شعار) كـه باعـث   شعار) كـه باعـث   شعار) كـه باعـث   لالالالات در اين قبيل جلسات (با توجه به مراتب فوق ات در اين قبيل جلسات (با توجه به مراتب فوق ات در اين قبيل جلسات (با توجه به مراتب فوق ات در اين قبيل جلسات (با توجه به مراتب فوق ابسمه تعالي. شركبسمه تعالي. شركبسمه تعالي. شركبسمه تعالي. شرك

  گردد جايز نيست.گردد جايز نيست.گردد جايز نيست.گردد جايز نيست.ل مؤمنين و مؤمنات ميل مؤمنين و مؤمنات ميل مؤمنين و مؤمنات ميل مؤمنين و مؤمنات ميلالالالااضاضاضاض

  علي صافي گلپايگاني.علي صافي گلپايگاني.علي صافي گلپايگاني.علي صافي گلپايگاني.
  

م عليكم ورحمة االله و بركاته. شركت در اين جلسات حرام اسـت. و  م عليكم ورحمة االله و بركاته. شركت در اين جلسات حرام اسـت. و  م عليكم ورحمة االله و بركاته. شركت در اين جلسات حرام اسـت. و  م عليكم ورحمة االله و بركاته. شركت در اين جلسات حرام اسـت. و  لالالالابسمه تعالي. السبسمه تعالي. السبسمه تعالي. السبسمه تعالي. الس

از دين است. و هـر كـس   از دين است. و هـر كـس   از دين است. و هـر كـس   از دين است. و هـر كـس   تمام اين مطالب باطل است. و اعتقاد به آن كفر روشن و خروج تمام اين مطالب باطل است. و اعتقاد به آن كفر روشن و خروج تمام اين مطالب باطل است. و اعتقاد به آن كفر روشن و خروج تمام اين مطالب باطل است. و اعتقاد به آن كفر روشن و خروج 

ديـن  ديـن  ديـن  ديـن      لالالالامعتقد به وحدت وجود باري تعالي با ما سوي االله بشود از توحيـد خـارج شـده، و    معتقد به وحدت وجود باري تعالي با ما سوي االله بشود از توحيـد خـارج شـده، و    معتقد به وحدت وجود باري تعالي با ما سوي االله بشود از توحيـد خـارج شـده، و    معتقد به وحدت وجود باري تعالي با ما سوي االله بشود از توحيـد خـارج شـده، و    

  ........است.است.است.است.

                                                 

: شرح اية الحکمة، داوود صمدي آملي، ٦تا  ١مدارک مطالب فوق به ترتيب: . ١
) آداب سـالک الي االله، صـمدي   ٧. ٨٦؛ ٤٧؛ ١١٥؛ ١١١ـ   ١١٠؛ ١٥؛ ١٢٤صـفحات:  

 .٧٩آملي، 
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وحدت وجود گاه به معناي... وحدت مصداق وجود است به اين معنا كه در عالم هستي وحدت وجود گاه به معناي... وحدت مصداق وجود است به اين معنا كه در عالم هستي وحدت وجود گاه به معناي... وحدت مصداق وجود است به اين معنا كه در عالم هستي وحدت وجود گاه به معناي... وحدت مصداق وجود است به اين معنا كه در عالم هستي 

وجودي جز خدا نيست و همه چيز عين ذات اوست. اين سخن مستلزم كفر است و هـيچ  وجودي جز خدا نيست و همه چيز عين ذات اوست. اين سخن مستلزم كفر است و هـيچ  وجودي جز خدا نيست و همه چيز عين ذات اوست. اين سخن مستلزم كفر است و هـيچ  وجودي جز خدا نيست و همه چيز عين ذات اوست. اين سخن مستلزم كفر است و هـيچ  

        اند.اند.اند.اند.    فقها آن را قبول نكردهفقها آن را قبول نكردهفقها آن را قبول نكردهفقها آن را قبول نكرده    يك ازيك ازيك ازيك از

    ها جايز نيسـت. ها جايز نيسـت. ها جايز نيسـت. ها جايز نيسـت.     بسمه تعالي. شركت در اين جلسات بالخصوص براي جوانان و مبتديبسمه تعالي. شركت در اين جلسات بالخصوص براي جوانان و مبتديبسمه تعالي. شركت در اين جلسات بالخصوص براي جوانان و مبتديبسمه تعالي. شركت در اين جلسات بالخصوص براي جوانان و مبتدي

        بالخصوص براي تأكيد است نه اختصاص.بالخصوص براي تأكيد است نه اختصاص.بالخصوص براي تأكيد است نه اختصاص.بالخصوص براي تأكيد است نه اختصاص.

  
بـراي افـراد   بـراي افـراد   بـراي افـراد   بـراي افـراد   ها ها ها ها     شود شركت در آنشود شركت در آنشود شركت در آنشود شركت در آن    بسمه تعالي. جلساتي كه اين نوع بحثـها مطرح ميبسمه تعالي. جلساتي كه اين نوع بحثـها مطرح ميبسمه تعالي. جلساتي كه اين نوع بحثـها مطرح ميبسمه تعالي. جلساتي كه اين نوع بحثـها مطرح مي

نوع انديشه باطل را بدهد و چنين فردي نوع انديشه باطل را بدهد و چنين فردي نوع انديشه باطل را بدهد و چنين فردي نوع انديشه باطل را بدهد و چنين فردي ناوارد جايز نيست مگر فردي كه بتواند پاسخ اين ناوارد جايز نيست مگر فردي كه بتواند پاسخ اين ناوارد جايز نيست مگر فردي كه بتواند پاسخ اين ناوارد جايز نيست مگر فردي كه بتواند پاسخ اين 

        نادر است.نادر است.نادر است.نادر است.

        واالله العالم. جعفر سبحانيواالله العالم. جعفر سبحانيواالله العالم. جعفر سبحانيواالله العالم. جعفر سبحاني

  
        م است...م است...م است...م است...لالالالاف اسف اسف اسف اسلالالالاايد خايد خايد خايد خ    بسمه تعالي. كليه مطالبي كه نوشتهبسمه تعالي. كليه مطالبي كه نوشتهبسمه تعالي. كليه مطالبي كه نوشتهبسمه تعالي. كليه مطالبي كه نوشته

  
  

 ـي ـخاصه جوانان عزخاصه جوانان عزخاصه جوانان عزخاصه جوانان عز    ،،،،عمومعمومعمومعموم    ييييدر حرمت شركت در مجالس مذكور برادر حرمت شركت در مجالس مذكور برادر حرمت شركت در مجالس مذكور برادر حرمت شركت در مجالس مذكور برا    يييي... اگر چه شك... اگر چه شك... اگر چه شك... اگر چه شك  ـي  ـي ز ز ز ز ي

مان خود داشته باشند و مان خود داشته باشند و مان خود داشته باشند و مان خود داشته باشند و ييييات اات اات اات اببببز ثز ثز ثز ثنان انان انان انان ايييياطماطماطماطم    لالالالاكامكامكامكام    لالالالاكه اوكه اوكه اوكه او    ييييافراد معدودافراد معدودافراد معدودافراد معدود    ييييست (مگر براست (مگر براست (مگر براست (مگر برايييينننن

به حرمت شركت در مجـالس  به حرمت شركت در مجـالس  به حرمت شركت در مجـالس  به حرمت شركت در مجـالس      اااالكن تنها فتولكن تنها فتولكن تنها فتولكن تنها فتو    ....ها باشد)ها باشد)ها باشد)ها باشد)ننننآآآآن ن ن ن لالالالارفع شبهات و اثبات بطرفع شبهات و اثبات بطرفع شبهات و اثبات بطرفع شبهات و اثبات بط    ييييبرابرابرابرا

 ـبلكه بسـتن ا بلكه بسـتن ا بلكه بسـتن ا بلكه بسـتن ا     ،،،،ستستستستيييينننن    ييييها كافها كافها كافها كافننننآآآآمذكور و شركت ننمودن افراد در مذكور و شركت ننمودن افراد در مذكور و شركت ننمودن افراد در مذكور و شركت ننمودن افراد در   ـي  ـي  ـي و ممنـوع  و ممنـوع  و ممنـوع  و ممنـوع      ،،،،ن مجـالس ن مجـالس ن مجـالس ن مجـالس ي

ا و شرعا اگر از ا و شرعا اگر از ا و شرعا اگر از ا و شرعا اگر از ن مجالس قانونن مجالس قانونن مجالس قانونن مجالس قانونيييياد ااد ااد ااد اققققو ممنوع نمودن انعو ممنوع نمودن انعو ممنوع نمودن انعو ممنوع نمودن انع    ،،،،زم استزم استزم استزم استلالالالاها قانونا ها قانونا ها قانونا ها قانونا ننننآآآآاد اد اد اد عقعقعقعقنمودن اننمودن اننمودن اننمودن ان

تر نباشـد  تر نباشـد  تر نباشـد  تر نباشـد  زمزمزمزملالالالاها ها ها ها ننننآآآآو امثال و امثال و امثال و امثال     ييييحجابحجابحجابحجابا بدا بدا بدا بديييي    ييييحجابحجابحجابحجابييييها و مبارزه با بها و مبارزه با بها و مبارزه با بها و مبارزه با بخانهخانهخانهخانهممنوع نمودن شرابممنوع نمودن شرابممنوع نمودن شرابممنوع نمودن شراب

و باطله باعث سوء استفاده دشمنان مكتب و باطله باعث سوء استفاده دشمنان مكتب و باطله باعث سوء استفاده دشمنان مكتب و باطله باعث سوء استفاده دشمنان مكتب     ييييگونه افكار خرافگونه افكار خرافگونه افكار خرافگونه افكار خرافننننيييين كه ان كه ان كه ان كه اآآآآخاصه خاصه خاصه خاصه     ،،،،ستستستستييييكمتر نكمتر نكمتر نكمتر ن

        گردد...گردد...گردد...گردد...ييييو نجاست مو نجاست مو نجاست مو نجاست م    عه به كفرعه به كفرعه به كفرعه به كفرييييدر نسبت دادن شدر نسبت دادن شدر نسبت دادن شدر نسبت دادن ش    ،،،،تتتتييييت خاصه وهابت خاصه وهابت خاصه وهابت خاصه وهابييييلالالالاامامت و وامامت و وامامت و وامامت و و

        1111ييييرازرازرازرازييييد باقر بن عبد االله الشد باقر بن عبد االله الشد باقر بن عبد االله الشد باقر بن عبد االله الشمحممحممحممحم

                                                 

 .٢٠٢/  ١٥ـ  ١٤. مجله نور الصادق، ش  ١
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 ميرزاي اصفهانيتفكيك  مطالب مكتبدر مورد د ياز مراجع تقل استفتا
  ع مخلّ معنايبدون هر گونه تقط

م عليکم لطفا بيان فرماييد که تعليم و تعلم مطالب ذيل به عنوان لاس
  م چه صورتي دارد:لامعارف مکتب قرآن و اهل بيت عليهم الس

ود خدا نيست. و خدا از وجود خـودش بـه اشـيا    ) هيچ وجودي جز وج1
كند، و گرنـه تحديـد ذات    ) خداوند تعالي هيچ موجودي جعل نمي2دهد.  مي

) در عالم به هيچ وجه شـرك  4) اشيا تعينات خدايند. 3آيد.  زم ميلاخودش 
باشد، چرا كه وجود نور است، و هيچ وجودي جز وجود خدا نيسـت، لـذا    نمي

) وجود اشـيا بـه   5باشند.  يت ميلااي نور وجود و نور وشيطان و شمر هم دار
باشـد. بلكـه اشـيا، ماننـد تقـوم صـفات بـه         جعل و فعل و تاثير خداوند نمـي 

هـا) بـا    ت اشيا (وجود و علم و قدرت آنلا) كما6موصوفات، به خدا متقومند. 
باشد. و عدم سنخيت بين خـالق و   خدا هم سنخ بوده، و اشراقات ذاتيه او مي

) جز وجود 7باشد.  تعيني خدا ميلاوق تنها از جهت تعينات مخلوقات، و مخل
خدا هيچ وجودي نيست، و ذات خدا به ذات خود ظاهر اسـت، لـذا فقـط بـه     

ل عقلي بـر وجـود   لاشود. و استد خودش، و بدون واسطه يافته و شناخته مي
از راه ل و علمي كـه  لا) هر گونه استد8دهد.  خدا، خداي واقعي را نشان نمي
لت بوده، و طريقه مجانين است. و بايد تنها لاتصور و تصديق باشد باطل و ض

  1.از راه كشف و شهود و تجريد و جدا شدن از تفكر و تعقل به واقع رسيد

        لت است.لاگونه مطالب موجب انحراف و ض بسمه تعالي. تعليم و تعلم اين
  

م و تعاليم قرآن و اهـل  لابسمه تعالي. مطالب مذكوره مخالف شريعت اس
      .باشد  م ميلابيت عليهم الس

                                                 

 .را قبلا آورديم البمدارک مط.  ١
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ت اصلش اعتقاد به وحدت لابسمه جلت اسماؤه. تمام اين سؤافتواي اول: 
  وجود است...

  
اگر مـراد ايـن اسـت كـه خـدا از وجـود       . بسمه جلت اسمائه :دوم فتواي

ست آيد كه خدا ناقص شود. و اگر مراد اين ا زم ميلادهد،  خودش به اشيا مي
كه همان وجود خدا، وجود ساير اشيا است، اين وحدت موجود است زايدا بـر  

سـفه هـم كفـر    لاوحدت وجود كه محي الدين عربـي گفتـه اسـت و آن را ف   
چه مراد از عدم جعل خدا موجودي را، قدم  چنان اند چه رسد به علما. دانسته

تعينـات   ساير موجودات است آن هم كفر است، و اگر مراد اين است كه اشيا
اعتقاد به سنخيت خداوند با ماسواي او  خدايند آن هم وحدت موجود است...

  هر چه باشد باطل است.
  

تمـام ايـن   م علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه.    لافتواي اول: بسمه تعالي. الس
اسـاس و شـيطاني اسـت، و آدم مسـلمان و متعهـد خـودش را از        ها بي گفته
  د.دار  مي ها دور نگه گونه حرف اين

  
  م عليكم ورحمة االله وبركاتهلابسمه تعالي. الس فتواي دوم:

مطالب مذكوره باطـل و از خرافـات و جعليـات بشـر اسـت و بايـد تمـام        
م لامعارف حقه را از طريق قرآن با تفسيرهايي كه از اهـل بيـت علـيهم الس ـ   

م باشد لابيان شده است اخذ نمود و هر راهي كه غير از روش ائمه عليهم الس
گونه جلسات گمـراه كننـده كـه موجـب      رايش باطل است و شركت در اينگ

ترويج عقايد فاسده است حرام است و اميـد آنكـه خداونـد همـه را از گزنـد      
  گونه انحرافات نجات دهد. اين

  
فتواي اول: اكثر اين مطالب با معـارف قـرآن كـريم و اهـل بيـت علـيهم       

يات معتبره است و بايد از اين م مغايرت واضح دارد و مخالف آيات و روالاالس



 RS�@B٦٢ ا�O ;P��Qم، GH ،JKLMNن /  

 

افكار و آراي منحرف جدا پرهيز كرد، بلكه اين مطلب همان وحدت وجـود و  
  باشد. مي باشد كه مستلزم انكار خالق و خالقيت موجود باطل مي

از دفتر قم صادر شده با توجه بـه مطالـب نقـل     لاچه قب فتواي دوم: ... آن
  حت انتســاب آن بــه امثــالشــده در ســؤال بــوده اســت و نــه راجــع بــه صــ

    ايشان [ميرزا مهدي اصفهاني].
انـد   محترمي که مطالب ايشان را از نزديـک ديـده   تذکر: البته مراجع(

 .)اند ودهنمقاطعانه صحت انتساب را هم تأييد 
غالب تعبيراتي كـه در ايـن نامـه آمـده اسـت      م عليكم. لابسمه تعالي. س

و اهـل   االله عليه و آله و سـلم  مخالف قرآن مجيد و احاديث رسول خدا صلي
  باشد...م ميلابيت عصمت و طهارت عليهم الس

  
اصـول مشـترك    3تـا   1آمده، رديف  لاهشت مورد كه در بابسمه تعالي. 

پنج رديـف ديگـر، مبـاني     دانند.  مي همه صوفيان است كه خودشان را عارف
س، ادعائي محي الدين بن عربي (جاده صاف كن كفـار در جنـگ هـاي انـدل    

هاي صليبي، و حمله مغول ـ رجـوع كنيـد بـه جلـد اول و دوم محـي        جنگ
 لاهـاي هشـت گانـه بـا     باشد. كسي كه به رديـف   مي الدين در آئينه فصوص)

 معتقد باشد، يا پيرو محي الدين اسـت، و يـا مبـاني او را بـه نـام خـود ارائـه       
  مرتضي رضوي دهد.  مي

  
لـب صـحيحي نيسـت و ظـاهر     آمده است مطا لاچه در با بسمه تعالي. آن

ف صريح قرآن مجيد است كه براي اثبات وجـود  لابعضي از تعبيرات آن بر خ
  .كند ل ميلاها استد خدا به موجودات جهان آفرينش و اسرار آن
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 مهدي اصـفهاني  که شخص ميرزا حضرت آيت االله وحيد در عين اين
  :ندگوي دانند اما مي سفه ميلارا مخالف ف

 همان شانيا كه دميد و بودمي اصفهاني مهدحوم ميرزا رم درس در بنده
 كنـار  در كـه ي ن ـيقزو هاشـم  خيش ـ مرحـوم  به زنند، يم را سفهلافي ها حرف

! زننـد  يم ـ را سـفه لافي هـا  حـرف  همان كه شانيا: گفتم بودم نشسته شانيا
  !است نيهم هم ما درد آخر: گفتند شانيا

  نيز حضرت آيت االله وحيد فرمودند:
مهدي اصفهاني در حدوث اسماي نوريه مثل نور علـم و نـور   حرف ميرزا 
  سفه متّحد است. (شاهدان عيني مطلب موجودند).لاعقل، با حرف ف

  ند:مودفر ه قدس سرحضرت آيت االله شيخ محمد رضا جعفري 
مكرّرا از مرحوم آيت االله سيد محمد روحاني شنيدم كه مرحوم كمپـاني  

 مطالـب  عنـوان  بـه  را سـفه لاف مطالـب  هماني اصفهاني مهد فرمودند: ميرزا
  .فايل صوتي موجود است)شاهدان عيني و ( .دهد يم ليتحو فلسفه مخالف

  1نتيجه مناظره با تفكيكيان پيرو ميرزاي اصفهاني در شهر مقدس قم

ها در اين صورت مطرح نشود و تدريس نشـود و   آقاي سيدان: اين حرف 
قسـمتي از مطلـب كـه در     در مجمـوع، .. ها صـحيح نيسـت.   تبليغ كردن اين

تقريرات آمده است... عبارات، ظهور، بلكه فوق ظهـور دارد، بلكـه قسـمتي از    
ها  ... به نظر من اينمطالبي كه به نظر من نادرست است عبارات نص است در

باطل است، من اشكال دارم به اين عبارات و اين عبارات باطل است بـه نظـر   
كـه نادرسـت اسـت... يـا همـان معـاني        من... بلكه صراحت دارد در معنـايي 

  كه غير آن است كه باز هم باطل است. ديگران است و يا اين

  : خواسته ما همين است. كيانياز تفك يگريد

هايي كه در همين  آقاي م. ب. در دفاع از مكتب تفكيك گفتند: اين بحث
                                                 

 .صوتي و تصويري جلسه موجود است.  1
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تقريرات مطرح شده، يك مباني دارد كـه در تمـام شـاگردان ايشـان همـين      
... در آن مباني شما مشكل داريد و واقعاً اگر كسـي در ايـن    ي حاكم بودهمبان

شود كه خودش در توحيد و معرفـت االله مشـكل    مباني اشكال كند معلوم مي
شـده بگويـد از معرفـت      جا گفته دارد... و كسي كه غير اين حرفي كه در اين
  هاي ديگرش. دور است، توحيدش درست نيست! و بحث

  در رد ايشان گفتند: كه از جمله خود بنده هستم!و آقاي سيدان 

  فرجامكوشش نا

برخي از تفکيکيان بعد از صدور فتاوا، با کوشش بسـيار خواسـتند   
مراجع محترم را از فتاواي خود برگردانند، و نزد ايشان ادعا کردنـد کـه   
کلمات تقطيع شده است، ولي مراجع محترم کـه قبـل و بعـد مطالـب را     

ند نه تقطيع مخلّ را پذيرفتند، و نه از فتـواي قبلـي خـود    حظه فرمودلام
سـفه و  لااز مطالـب ف  يرغ زايرنگفتند که مطالب مکدام برگشتند. و هيچ

و از مکتـب   ،برخي مراجع به شدت ايشـان را تـوبيخ  بلکه  !عرفا است
 ـسازي ي  در  روحـاني  حضـرت آيـت االله  ماننـد   اکردند، و ديگران ي

 ـو  ،نـد عي کردلااطاظهار بي زايرمه شخص نسبت مطالب باز ايت   اي
 ـ نديگويم ديوح حضرت آيت االلهمانند  مخـالف وحـدت   مسـلّما   زايرم

همـان  [سفه اسـت  لاف يهاخودش همان حرف يهاوجود بود اما حرف
همـان   شيهـا مخالف جبر است اما حرف طور که قطعا آخوند خراساني

و حکيم  ستانييس حضرت آيت االلهمانند  ايو  ]ستا هايجبر ياهحرف
و  تيکه مخالف مکتب اهلب يمارا گفتهمورد سؤال  مطالبکه ما  نديگويم

    .و انتساب به قائل آن را کاري ندارند باطل و وحدت وجود است
�^_`a   Rbc   ا ر  Rd  �@e  f  Rg  د  �h ا ر   ...  
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